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   )گور بهرام(پنجم  بهرامو يزدگرداول

پس از درگذشتِ هر شاهی سران کشوری و لشکری و مغان تشکيل جلسه  کە ديديم
مؤبد و مغانِ همفکرش در تعيين جانشينِ  مؤبدان. کردند دادند و شاه بعدی را منصوب می می

 پسنديدند، هر مزايائی هم را اينها نمی هرکە .شاهِ برکنارشده يا درگذشته سخنِ اوّل را می زدند
مورد حمايت سپهبدان بسيار  کە شاه شود مگر کە توانست برای شاه شدن داشت نمیکە 

مؤبد تحميل کرده او را با خودشان  بتوانند ارادۀ خودشان را بر مؤبدان کە نيرومندی باشد
نظر مؤبدان  کە کوشند ن می سپهبدالاًچنين امکانی البته از نوادر بود؛ و معمو. همنوا سازند

   .مؤبد را تأمين کنند تا همواره مورد حمايت او باشند
 نبود؛ زيرا از ۔شناسيم ما می کە مفهومی به ۔شاه در نظام شاهنشاهی ساسانی ديکتاتور 

توسط مؤبدان و سپهبدان و  بەترين مقامات دينی و کشوری و لشکری، و پيشنهاد عالی بەسوئی
 کە شد، و از سوی ديگر قدرتش را ساز و کارهائی و بزرگان منصوب میبا توافق شهرداران 

از . کرد محدود می) يعنی قدرتِ مؤبدان، سپهبدان، اشراف(اَردَشَير بابکان ايجاد کرده بود 
شخص شاهنشاه کسی از  کە شود و سنتهای بازمانده از دوران ساسانی معلوم می» نامۀ تنسر«

 ويژگيهایشامل  کە نوشت وصيتی میکە  کرد بل یمنصوب نمجانشينیِ خودش  بەفرزندانش را
  يا برادرانشود داشته باشد، نام يکی از پسرانبايست در جانشين او وج می کە مشخصی بود

  را در سه نسخهنامه وصيتآورد و  نامه می نظرش دارای شرايط مورد نظر بود را در وصيتکە بە
. سپرد می) دار فرمان بزرگ(و مهيست دبير )  سپاهبدايران(سالار  تاران مؤبدان مؤبد و ارتشبە

دادند وصيت را  تشکيل می کە ئی رفت اين سه در جلسۀ محرمانه او از جهان می کە روزی
در گاه   آنجانشين او شود؛ کە کردند سر يکی از پسران يا برادرانِ شاه توافق می گشودند و بر می

شد شاه  کشوری و لشکری و مؤبدان تشکيل میبا شرکت سران  کە مرحلۀ بعد در جلسۀ ديگری
گذاری  تالار ويژۀ تاج بەئی توسط بزرگان گرديد، تخت و تاج با ترتيب ويژه جديد معرفی می

مؤبد تاج بر سرش  شد و مؤبدان شد، شاه جديد با تشريفاتی بر تخت نشانده می آورده می
 ترين بلندپايهتا از  توسط سهە ب، سلطنتگونه اين. کردند نهاد و حاضران با او بيعت می می

شاه  بە بزرگان کشور، شهرياران ومقامات دينی و کشوری و لشکری، و با حضور و رضايتِ
 ايران از شاه مردمِعنوان نمايندۀ کل  بەدر اين جلسه، مؤبدان مؤبد. شد جديد تفويض می
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نيکی و  بەرعيت بزرگْ با نياگانبر طبق تعاليم دين زرتشت و سنت  کە گرفت جديد پيمان می
بانگ بلند پيمان  بەکردار باشد؛ و او نيز رفتار و نيک انديش و نيک عدالت رفتار کند، و نيک

. کار خواهد بست بەمردم کردن بخت خوشهمۀ توانش را در راه اجرای عدالت و  کە داد می
گيرِ کشور از   تصميم و ديگر بزرگانِدار فرمان سپاهبد و بزرگ مؤبد و ايران مؤبدان کە هرگاه هم

  . شد برکناری او داده می بەئی رأی شدند، باز در جلسۀ محرمانه های شاه ناراضی میکِرد عمل
نوبۀ خود نمايندگان  بەکه۔ دينی و کشوری و لشکری نيرومندِارادۀ مقامات کە   آنمنظور

   .سلطنت نشستن يک شاه يا برکناری او نقش اساسی داشت بە در۔عالیِ مردم کشور بودند
 مغان و سپهبدانِبرخی از مؤبدِ برخوردار از حمايت   کە مؤبداندر مواردی ممکن بود

لذا، در . را دربارۀ مؤبد کرتير ديديم نيرومند بر شاه و تصميماتِ دربار اثرگذار باشد؛ و اين
يافت دولت  تمامِ دوران ساسانی هرگاه دخالت فقيهان در امور دربار و کشور افزايش می

دست  بە فقيهان رامهارِ کە شد، و هرگاه شاهِ نيرومندی سرِ کار بود  پريشان میتضعيف و کشور
در زمان شاپور دوم، شهامت و قاطعيتِ اين شاهنشاهِ . شد گرفت کشور وارد آرامش می می

فقيهان مجبور . جا داشته باشند فقيهان در امور کشور دخالت نابه کە پرقدرت اجازه نداده بود
درپی و دوران  دوران او دوران پيروزيهای پی کە ادۀ او باشند؛ لذا ديديمتسليم ار کە بودند

 اتفاق افتاد، فقيهان فرصت ۳۸۰در سال  کە ولی با درگذشت او. ثبات و آرامش کشور بود
سوی  بەداری کنند و دربار را بازيچۀ خويش سازند و دولت را بار ديگر ازسرِ نو ميدان کە يافتند

   . پريشانی برانندسوی بەضعف، و کشور را

    پس از شاپور دوممدتِ سياسی آشفتگیِ کوتاه
کسی از پسرانِ  کە پس از درگذشتِ شاپور دومْ بخشی از اقتدارگرايانِ کشور ميل نداشتند

 ؛ لذا يکی از نزديکان شاپوررا دنبال کند او  مشتهای آهنينِاو جانشينش شود و همان سياستِ
 گويا برادرخواندۀ شاپور اين مرد. سلطنت نشانده شد بەشَير دوماَردَبا لقب را نام اَردَشَير بە

 در زمان شاپور دوم او. دوم بوده، زيرا در شاهنامه از او با صفتِ برادرِ شاپور ياد شده است
 سبب تعصب ضدايرانی بە و،بود) اکنون در شرق سوريه(رودان  شهريار آديابن در شمال ميان

 کە بايد با مردمی کە وميان ديده بود، آموخته بودر  بەشان و علاقهرودان  در نومسيحيانِ ميانکە 
  در حوزۀ حاکميتشاو پيشتر. خشونت رفتار کرد بەوميانِ دشمن ايران علاقه نشان دهندر بە

 را گرا  تعصب مغانِانجام داده بود و اقداماتی در سرکوب نومسيحيان و تقويت آئين مَزدايَسنَە
  . داده بودند» اردشير نيکوکار« تا جائی کە بەاو لقب  خرسند ساخته بودشاز خود
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 ئی برای کشور فاجعه کە توانست  اين شاهِ جديد می ضدِ نومسيحيان درسياستهای دينیِ
بخشهائی از جمعيتشان را جماعاتِ نومسيحی تشکيل  کە بار آورد و گرجستان و ارمنستان رابە
مسيحيت ) غربِ درياچۀ وان جنوب(انِ کهين در ارمنست کە يژهو   بەشورش بکشاند؛ بەدادند می
بسياری از سپهبدانِ کشور کە   چون.صورت گسترده شايع شده بود بەميان جماعات روستايی در

 او ،کردند مغان از او می کە غمِ حمايتیر  بەهای کشورداریِ اَردَشَير دوم خرسند نبودند، از شيوه
ومين سال سلطنتش برکنار شد، و شاپور پسر ديری بر اريکۀ قدرت بماند؛ و در س کە نتوانست
   .سلطنت رسيد بەشاپور دوم
شکار شير  بەشاهان ساسانی گاه.  کشته شدگاهنخچير در ۳۸۸ نيز در سال شاپور سوماين 

 کە معلوم نيست. زمينه برای ما مانده است رفتند، و داستانهای بسياری در اين و پلنگ می
   !کشته شد) شير يا پلنگ( در شکارِ درندگان تيزچنگال گاه ترور شد يانخچيرشاپور سوم در 

و سپس تا آن اواخر ) شاه کرمان(چندی شاه کرمان  کە پس از شاپور سوم برادرش بهرام
  . نشانده شدسلطنت  بەبهرامِ چهارمبا لقب بود، ) شاه کوشان(شاه کوشان 
 و  سپهبدانصب و نيز اقتدارگرا و متعسبب بازيهای سياسی فقيهانِ کە بەييهاجابەجااين 
ی نابەسامان کشور را وارد دورانی از برد  و ثباتِ دولت را از ميان میگرفت  انجام میرقابتهاشان

شدۀ  خواهانِ مسيحی قدرت. مشکل ارمنستان در زمان بهرام چهارم از سر گرفته شد. کرد
 کە اه افکندندر  بەخواهانه تحريک روميانْ شورش جدايی بە در شرق اناتولیارمنستانِ کهين

تشکيل  بەبهانۀ حمايت از همدينانش، و سرانجام بەمداخلۀ قيصر در امر ارمنستان بەنتيجۀ آن
قرارداد تقسيم ارمنستان در ميان ايران  حمايت روميان و کهين بەسلطنت مسيحی در ارمنستان

يکی شرقی ە  ک دو ارمنستان بر روی نقشۀ جغرافيای جهان پديد آمد اين زماناز. و روم انجاميد
بخش کوچکی از ارمنستان بود از  کە اين دومی. و تابع ايران، و ديگری غربی و تابع روم بود

باعث آميزِ کشيشانْ  های تعصب و فتنه مسيحدين . پس برای هميشه تابع دولت روم ماند اين
گيری  ج بزرگ و باستانی شده بود؛ ولی عامل اصلیِ اوقومتجزيۀ ارمنستان و نفاق در ميان اين 

 مهارش را بارِ ديگر فقيهان کە  تدبير و درايت در دربارِ ايران بودمشکل ارمنستان نبودنِ
   .دست گرفته بودندبە

 کە شد سرزمين اصلی ارمنستان همچنان تا پايان دوران ساسانی توسط شاهانی اداره می
 مردی از  اين زمانرد.  و لقبِ مرزبانِ ارمنستان را داشتندشدند  میفرستادهاز پايتخت ايران 
  برکنار شد و بهرام۳۹۲او در سال .  شاه ارمنستان بودوَرزدَاتخسرو نام  بەخاندان ساسانی

 خسرو، و  شاپور درگذشت بهرامولی بەزودی.  جايش را گرفت۔برادر بهرام چهارم۔شاپور 
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   ).۴۱۴سال (سلطنت ارمنستان برگردانده شد بەورزدات 

   يزدگرد اول
گاه کشته شد، نخچير در ۳۹۹ در سال  بەپادشاهی رسيده بود۳۸۸ در سال  کەبهرام چهارم

اگر اين کشته شدنها در نخچيرگاهها را کودتای . سلطنت رسيد بەو پس از او پسرش يزدگرد
و اگر اين نظرمان درست باشد اين سومين . جا نرفته باشيم سر و صدا بپنداريم شايد بی بی

سفانه گزارشهای سنتی خبرهای درستی دربارۀ اين دوران متأ. کودتا در خلال چند سال است
  . اند برای ما برجا ننهاده

سبب سياست  بە. بوددوست  و صلحانديش و باتدبير يزدگرد اول پادشاهی دوراين 
در زمان او دربارهای ايران و روم .  او روابط صميمانه با دربار روم برقرار شددوستیِ صلح

عهدِ  ولی کە  وصيتی قيمومت پسرشدر» اَرکاديوس«قيصر  کە هم نزديک شدند بەچندان
  . شاهنشاه ايران سپرد بەخويش کرده بود را

او در تعقيب . نگريست چشم فرزندان خودش می بە کشورهمۀ جماعات دينیِ بەيزدگرد
دختر حاخام بزرگ يهودانِ ) شوش دختِ شهرِ: معنايش (دخت شوشينسياست تسامح دينی، 

 مسيحيان و پيروانِ همچون يهودان ايران نيز، .نی گرفتز   بەرا) س جالوتأر   بەملقب(ايران 
   .گونه آزادی برخوردار بودند اديانِ ديگر، در زمان او از همه

دين خودشان را بيش از پيش در  کە کشيشان امکان داد بەسياست تسامح دينی يزدگرد
عاليتهای آنها از راه ف.  گسترش دهند در عراق و خوزستانميان جماعات آرامی و خوزی

 معجزات و های افسانهدين ايرانی، و پراکندن  بەانگيزی و ايجاد کينه نسبت تحريک و فتنه
معجزات و کراماتی بود  بازگويی داستانهای ديدنِ بعلاوهيی،  کراماتِ مسيح و کشيشانِ افسانه

 بودند تا بر ديده تصميم گرفته بودند کە مسيحی شوند» جای جهان فلان«در کە کسانی کە 
هائی نقش بسيار مهمی در کشاندن  چنين افسانه ١.تصميمشان بەمسيحی شدن افزوده گردد

                                                 
کند، و کشيشی بەاو  ه اششهر بيمار بود و هيچ پزشکی نتوانسته بود کە معالج مثلاً، يکی در فلان. 1

گفت کە بەمسيح ايمان بياور تا شفا يابی، و همين کە مسيحی شد چنان بهبود يافت کە هيچ اثری از 
شهر دخترش کور بود، و بەتوصيۀ يک کشيشی تصميم  يکی در فلان. شد بيماری در او ديده نمی

گرفت کە مسيحی شود، و در همان لحظه کە ايمان آورده مسيحی شد ديد کە دخترش بينا شده 
 کە تا کنون در ميان مسيحيان مانده است و هنوز هم برای و بسياری داستانهای مشابه ديگر… است

کە از راه مسيحيانِ عربستان واردِ داستانهای نۀ اصحاب کهف افسا. شود عوامِ مسيحی خوانده می
مسيحی شود مورد  هرکە دهد ها است کە نشان می نيز يکی از همين افسانهدينی ما نيز شده است 
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رودان و خوزستان و ارمنستان و سرزمينهای  گرا در ميان باور و توهم دل و خرافه روستائيانِ ساده
  . شرقیِ اناتولی بەمسيحيت داشت

  بەاديانِ غيرِ ايرانی و ازجمله يزدگرد اول دربار ايران در زمان نهادنِ و احترامدادن آزادی
 با اجازۀ م انجمن بزرگ کشيشان خاورميانه۴۱۰در سال  کە رودان چندان بود  مياننومسيحيانِ
  از اتباع دولت روم و يک کشيش بابلیماروتانام  بەياست يک کشيش سُريانیر  بەشاهنشاه و

 بزرگی از کشيشان گروهِشکيل شد، و  ت۔پايتختِ غربی ايران۔ در شهر تيسپون اسحاقنام بە
جلسۀ .  و مصر و اناتولی و اروپای شرقی درآن شرکت کردندرودان ميانشام و خوزستان و 

جانِ شاهنشاه ايران و دوام سلطنتش آغاز شد، و موضوع جلسه انتخاب  بەکشيشان با دعا
مناطق خاورميانه رؤسای امور دينی و سرپرستان کليساها در عراق و خوزستان و شام و ديگر 

تصويب رسيد توسط فرمانِ يزدگرد  بەدر اين انجمن برای کليساهای ايران کە تصميماتی. بود
کشيشان  کە  فرمودمهرشاپوربدْ   و ارگخسرو يزدگرد دار فرمان بزرگ بە يزدگرد نيز،.تنفيذ شد

جانب دو از  در دربار تشکيل شد اين کە  بزرگدر يک مهمانیِ. دربار دعوت کنند بەرا
 عقيده و دين برای کليۀ مسيحيان در ايرن تأمين آزادیِ کە کشيشان ابلاغ کردند بەشاهنشاه

جانب   ازنيز،. است، و هيچ ممانعتی برای تبليغِ دين و ساختن کليسا در ايران وجود ندارد
کشيشانِ تابع دولت ايران بايد طبق اوامر و نظرات ماروتا و  کە  شدهخواندهشاهنشاه فرمانی 

دومين انجمن مشابه .  کيفر خواهد ديدسختبا آنها مخالفت ورزد  هرکە اسحاق عمل کنند، و
   ١.سال بعد و در پايان عمر يزدگرد تشکيل شد نيز ده

رهبران متعصب  کە  بودچنداننومسيحيان  بەالطاف و بزرگواری يزدگرد اول نسبت
غسل تعميد داده شود و  کە است مسيحی است و فقط مانده ااو باطنً کە پنداشتند مسيحيان می

مسيحی «آنها  کە اين تَوَهُّم از آنجا در اين مؤمنين پديد آمده بود. دين مسيح درآيدا بەرسمً
هرکس نيکوکار  کە کردند پنداشتند، و گمان می را معادل يکديگر می» نيک بودن«و » بودن

 يزدگرد را نيکوکار و  و چون٢. بد استا مسيحی است و هرکس مسيحی نباشد حتمًاباشد حتمً
                                                                                                                               

کس در جهان نخواهد توانست کە گزندی بەاو  کند و هيچ حمايت خدا است و خدا از او مواظبت می
 .برساند

  .، بەنقل از لابور۳۷۰۔ ۳۶۹کريستنسن، : بنگر. 1
شمردند و  میرا ذاتًا بد و شر ) لمانغيرمس(» کافر«، و داشتند و دارند نيز همين نظر را مسلمانان. 2

 از راه دلانه  سادهاين باورِ.  حتی اگر شخصيتی همچون گاندی و لوترکينگ و ماندلا باشدشمارند می
حتی سعدی شيرازی نيز اين باور را در ادبيات دينی عرب وارد ادبيات ايرانی نيز شده است؛ 

ای کريمی کە از : مثلاً (و مزدايَسن و مسيحی را دشمنانِ خدا شمرده استهايش بازتاب داده  سروده
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 چەگونه او مخفيانه مسيحی شده است وگرنه کە پنداشتند ديدند نزد خود می دوست می انسان
دين «آنها تنها  کە مسيحيان در کشورش آزادی داشته باشند و دينی کە ممکن است اجازه دهد

   .آزادی تبليغ کنند بەشمردند را می» خدايی
رودان و خوزستان   برخوردار از آزادی کامل در ميانولی تبليغ برای دين توسط کشيشانِ

. ايران و ايرانی اهانت نمايند و فساد ايجاد کنند بەمورد سوء استفادۀ آنها قرار گرفت تا
برای خودشان ) تيسپون(حتی در پايتختِ غربی کشور  کە آنها اجازه داده بود بەشاهنشاه ايران

دينی  را مرکز کفر و بی ی ايرانی را نداشتند و آنکليسا بسازند؛ ولی آنها چشم ديد آذرگاهها
شدۀ بابل و ديگر  آنان جماعات مسيحی. پنداشتند و خواهان انهدام آذرگاهها بودند می

های دينی برپا   عراق ستيزه کوچکِشهرهای عراق را برآغاليدند و در برخی از شهرهای
 بزرگِ ضدِ مَزدايَسنانْ در يک شورش تحريک آنها بەتبارِ عراقی عوامِ آرامی کە کردند، تا جائی

کە   آنجای بەحال، يزدگرد اول با اين. آذرگاهِ يکی از روستاهای کنار تيسپون را خاموش کردند
اين اوضاع  بەآميز برای سرکوب مسيحيان بزند، با روشهای مدبرانه اقدامات خشونت بەدست

تبار بەتحريک يک  يحیِ خوزیساندکی پيش از اين واقعه جماعات برانگيختۀ نوم. پايان داد
در شهر هرمزاَردَشَير خوزستان در نزديکی کليسای نوساز مسيحيانِ  کە آذرگاهی رای کشيش
 و گير دستتبار واقع شده بود خاموش کرده بودند؛ عاملين اين توهين بزرگ دينی  خوزی

ت اين افراد  مجازافرمانِکە   آنجای بەشاهنشاه. جرمشان اعتراف کردند بەمحاکمه شدند، و
 تعمير کنند؛ ولی رهبر اين ديگربارهآذرگاه را  کە  را بدهد از آنها خواست و تجاوزگرمتعصب
قصد برهم زدن نظم عمومی و  بەاتهام شوراندن مردم بەتبار بود يک کشيش خوزی کە شورش

                                                                                                                               
.) دوستان را کجا کنی محروم، تو کە با دشمنان نظر داری/ خور داری خزانۀ غيب، گبر و ترسا وظيفه

من گبر « شبيه آميز بەپيروانِ اديانِ ديگر  اهانتعبارتِ صدها ما ايرانيانِ مسلماندر کتابهای ادبی 
 يا يهودی است و مزدايَسندهد کسی کە   کە نشان میديدتوان  می…» من يهود باشم«و …» باشم

در داستان شيخ صنعان در منطق الطير عطار ترسايان . مسلمان نيست بدترين مردم جهان است
بينشی از راه ادبيات عرب وارد فرهنگ ايرانی شده چنين . اند پليدترين مردم جهان) مسيحيان(

اهل های توضيح المسائل مجتهدان  حتی امروز در رساله. بوده و برای هميشه و تا امروز مانده است
شود، کە معنايش آن است کە مثلاً   در ايران فتوای نجس بودن انسان غير مسلمان نوشته میتشيع

مسلمانِ  هرکە کە چون.  است و ذاتًا پليد سگ و خوکهمچون  يا يهودی يا مسيحی يا هندومَزدايَسن
 نيست نجس است اگر مسلمان شيعه بخواهد با يک غير مسلمان است ازدواج کند اين غير اهل تشيع

 چنين .با او ازدواج کند» مسلمانِ پاک«مسلمان بايد مسلمان و شيعه شود تا پاک گردد آنگاه اين 
اند و ۔متأسفانه۔  ايرانی بيگانه بوده را عربها بەدرونِ ايرانيان آوردهباورهائی کە با ذات و فرهنگِ 
 . در ميانِ ما ماندگار شده است
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رد، دين ايرانی ک بەاو در دادگاه اهانتهائی غيرقابل تحمل. انهدام ممتلکاتِ ملی محاکمه شد
 پس از آن، يزدگرد با ١. صادرکرداو رايزدگرد گزارش شد، و يزدگرد حکم اعدامِ  بەموضوع

   .جويی کند رودان دل از مسيحيان خوزستان و ميان کە اقداماتی کوشيد
 برای گسترش دينشان رودان ميانتلاشهای پرشورِ جماعات نومسيحی در ارمنستان و 

مانع فعاليتهای  کە خواست ولی يزدگرد نمی. د اول شدسبب نارضايتی فقيهان ايران از يزدگر
 کاریِ تسامح و گذشت. کدام از جماعات درون کشور گردد و رعيت را ناخشنود سازد دينی هيچ

در جهت بهبود اوضاع رعايا انجام  کە  او نيزاقدامات اصلاحیِ. خشم آورد بەاو مغانِ کشور را
   .مخالفتِ پنهانی با او برانگيختە بگرفت خوشايند اشراف نبود و اينها را می

تصوير  بەپرور اند از او يک شاه رعيت دربارۀ يزدگرد اول برشمرده کە مجموعۀ اوصافی
چە کە در کتاب   بر اساس آنطبری. کرد اقداماتش امتيازاتِ اشراف را تضعيف می کە کشد می

همه هوشياری و  آن کە ود آن بيزدگردازجمله عيوب  کە نوشته نامۀ ايرانی آمده بوده است خدای
شدت عمل رفتار  بەبرد و با بزرگان کار نمی بەداشت در راه درست کە تدبير و علم و درايتی

گرفت، و گناهان کوچک را کيفرهای نامتناسب  ترين اشتباهات را بر آنها می کرد و کوچک می
ان کشور گر حکومتيزدگرد بر روی کارها و رفتار  کە  اين گفته دليل آن است٢.داد و بزرگ می

. شده است  میهاشانروي کرده و مانع زياده ی میگير سختنظارت شديد داشته و با آنها 
 کە شده  عايد اقشار ضعيف کشور بوده و نوعی عدالت را موجب میشيوهترديد نتيجۀ اين  بی

   :نيز، طبری نوشته است. باب طبع اقتدارگرايان نبوده است
 هم آمدند و از گردِ بەافزايد،  هر روز برجور و ستم میاو کە بزرگان کشور چون ديدند

درگاه پرورگار بلند کرده دعا  بەبر آنها رفته بود شکوه کردند و دست استغاثه کە ستمهائی
   ٣.دهد شان زودتر از دست او نجات کە هرچە کردند

اسپ   کەشدشايع .  در دشت هيرَکانِيَە کشته شدنخچيرگاهی در ۴۲۰يزدگرد اول در سال   
اش زد و او را کشت و  سينه  لگدی براسرکشی از جای مجهولی رسيد و در آغاز رام او شد و غفلتً

 در اثر لطف آمد پيشاين  کە گفتند) يعنی فقيهان و بزرگان(مردم «پس از آن . فرار نهاد بەپا
   :نامۀ ابن بلخی داستان مرگِ او را چنين آورده است  مؤلف فارس٤.»ما بوده است بەخدا

                                                 
  .، بەنقل از هوفمان و لابور۳۷۱کريستنسن، : بنگر. ١
  .۴۰۳/ ۱طبری، تاريخ . ٢
  .۴۰۴همان، . ٣
  .۴۰۴همان، . ٤
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 يک روز برِ کوشکی نشسته بود و اسپی نيکو از صحرا درآمد و زيرِ کە اتّفاق چنان بود
نيکويی، و يزدگرد  بەکس نديده بود مانند آن هيچ کە کوشک او بايستاد و اسپی بود

و يزدگرد از . کس نبُرد کوشيدند تا او را بگيرند فرمانِ هيچ کە و چندان. سخت خرّم گشت
اسپ چون او را ديد نزديک او آمد و بايستاد و يزدگرد . پ را بگيردحرص فرود آمد تا اس

پاردُنب  بەدستِ خويش آن اسپ را زين کرد، و چون بەاو را بگرفت و زين خواست و
و گفتند . ئی بر سينۀ او زد و او را بر جای بکشت و اسپ ناپديد شد رسيد آن اسپ جفته

 از سرِ جهانيان  راظلم او کە ی گماشتصورت اسپ بەخدای عزّ وَجَل کە اين فرشته بود
   ١.برداشت

   )گور بهرام(بهرام پنجم 
هنگام  بەکدام از اينها هيچ. نامهای شاپور و بهرام و نرسی داشت بەپسر يزدگرد اول سه

شاپور شهريار ارمنستان و در ارمنستان بود؛ نرسی شهريار خراسان . مرگ پدر در پايتخت نبود
اند  منشأ آن عربها بوده کە روايتهائی.  بودنجف در  شهريارِ حيره ورامو در نيوشاپور بود؛ و به

 سپرده شده بود تا نزد او پرورش ۔امير عرب حيره۔ مُنذِر  ابننُعمان بەبهرام از کودکی کە گويد
دنيا آمد، و  بەبنابر اين روايات، بهرام در هفتمين ساعت روز هرمزد از ماه فروردين. يابد

او در آينده شاهنشاه ايران خواهد شد، ولی پيش از آن هنگام در  کە گرد گفتنديزد بەاختربينان
منذر  بەزادنشدرنتيجه، هرمز او را پس از . سر خواهد برد بەزمين  از خاک ايرانبيرونزمينی 

 هرمز. شيوۀ دربار ايران پرورش دهند بەها و مربيانی را با او روانۀ حيره کرد تا او را سپرد و دايه
عربها اين کاخ را (برای بهرام ساختند » خُوَرَّناگ«نام  بە تا در حيره کاخیفرمود منظور اينبە

   ).بعدها وارد کتابها شده است کە اش ساختند های بسياری درباره خَوَرنَق ناميدند، و افسانه
  بەگان رازاد  کە شاه بودچنانرسم شاهان ساسانی  کە پيش از اين در جای خود گفتيم

فرستادند تا آن سرزمين را با خودمختاری اداره کنند و از  خودمختار اطرافِ ايران میکشورهای 
 کوشان دار فرمان از شاهپوران برخیکە  چنان؛ آموزندسنين نوجوانی راه و رسم کشورداری 

در شرق کشور در همسايگی هندوستان بود و شامل پيشاور و قندهار و شمال  کە شدند می
کشورِ آذربايجان ( اَلان دار فرمان برخی؛ شاه بود  و لقبشان کوشاننونی بودبلوچستان پاکستانِ ک

اکنون شمال ازبکستان و ( خوارزم دار فرمان برخیشاه بود؛  شدند و لقبشان اَلان می) کنونی
سراسر  کە شدند  کرمان میدار فرمان برخیشدند و خوارزمشاه لقب داشتند؛ و  می) ترکمنستان

                                                 
 .۲۰۳ ابن بلخی، نامه فارس. 1



۸۴۲ زمين                                                                                                                     شاهنشاهی ساسانی بازخوانی تاريخ ايران

شاه خوانده  شد، و کرمان را نيز شامل می) وچستان ايران و پاکستاناکنون بل(کران  مَک
دربارۀ پرورده شدنش نزد عربها چە   آناين معنا بوده؛ و بەحضور بهرام در حيره.شدند می

   .بَرَد  و راه بەجائی نمیاند افسانه است گفتهنعمان ابن منذر 
 کە  داشتند مايل نبودنداز سياستهای يزدگرد اول ناخشنودی کە مغان و بزرگان کشور

سلطنت  بە راخسرو نام داشت کە خويشانِ اوسلطنت در کسی از پسرانِ او ادامه يابد؛ و يکی از 
 بەراه افتاد؛سوی پايتخت  بەشاپور پس از دريافت خبر مرگ پدرش از ارمنستان. نشاندند

اما پسر ديگرش . اشتندليکن بزرگانِ هوادارِ خسرو وسائلی انگيختند و او را در راه از ميان برد
سوی تيسپون حرکت  بەکمک سپاهيان پادگان حيره بەان ودار سپهحمايت بخشی از  بەبهرام
رودان،  دارِ ميان  استاناسپ يزدگشنرودان،   سپهبدِ ميانبسطام هزارپتْ کە اند نوشته. کرد

 خسرو پناه رئيس ديوان ماليات، اسپ آذرپيشْ گَشنداری ارتش،    رئيس خزانهگودرزْسپهبد 
يکی  و شماری ديگر از بزرگان کشور انجمن کردند و پيرک مهران وزير امور خدماتِ عمومی،

بهرام از حيره سپاه آراست و . سلطنت نشاندند بەنام خسرو را در تيسپون بە ساسانیاز بزرگان
و شد بزرگان در ميان او و خسرو در آمد . رودان شد و در کنار تيسپون لشکرگاه زد وارد ميان

   ١.بهرام واگذار شود بەسلطنت کە افتادند و پس از مذاکرات مفصلی تصميم برآن شد
   :نامه اين رخداد را با استفاده از تاريخ طبری چنين آورده است مؤلف پارس

ما بر «: کردند گفتند هوای خسرو می کە گوی برخاست، و قومی پس ميان ايشان گفت و
کردند  هوای بهرام می کە ديگران» ذر فسخ کنيم؟چه ع بەپادشاهیِ او بيعت کرديم و

چون سخنْ دراز . »صاحبِ حقْ او است و داشتن و متابعتِ او کردن لازم است«: گفتند
اين سلطنتْ . گوی رود اين سبب ميان شما گفت و کە بەبايد مرا نمی«: کشيد، بهرام گفت

 يعنی نبرد تن(يد تا بکوشيم هم رها کن بەما را هردو. ميراثِ من است و امروزْ ديگری دارد
بهتر آيد و چيره شود سلطنتْ آن کس را بُوَد، وگرنه تاج و زينتِ  هرکە ؛)تن کنيمبە

از ميان آن دو شير بردارد پادشاهیْ او را  هرکە  تانپادشاهی ميان دو شيرِ گرسنه ببايد نهاد
 بەآن افتاد کە قرار. دخسرو و دَه چون وی طاقتِ نَبردِ بهرام ندار کە مردم دانستند. »باشد

   .نهندتاجْ ميان دو شير 
 زيورهایدو شيرِ شرزه آوردند و گرسنه ببستند، و تاج در ميان هردو شير نهادند با ديگر 

: و بهرامْ خسرو را گفت. پادشاهی؛ و شيران را فراخ ببستند و خسرو را حاضر کردند
دعوی  بەتو«:  خسرو گفت.»پيشتر رو تاج بردار تا اين پادشاهی بر تو درست گردد«
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  . » تو را مُسَلّم شودای و بيانْ تو را بايد نمود تا پادشاهیْ آمده
پيش خراميد و گُرزی در دست  بەپيش رود کە بەخسرو زهره ندارد کە چون دانست] بهرام[

بر خويشتن  کە اين خطر بەما از خونِ تو بيزاريم«: مؤبد مؤبدان او را گفت. گرفت
 و چون نزديکتر رسيد شيری از آن دوگانه روی. »همچنين است« کە دجواب دا. »کنی می
هردو پهلوهاش بفشرد و لَخت بر  بە آن شير نشست واو نهاد، بهرام چابکی کرد و بر پشتِبە

آن شيرِ ديگر نهاد؛ و چون شير از جای برخاست  بەزد تا کشته شد؛ پس روی سرش می
ز آن زخمْ سست شد، پس گلويش بگرفت و اکە  چنان بر تارکِ سرش زد قوّتْ بەيک گرز

  . زد تا بمرد؛ و برفت و تاج برداشت کشته شده بود می کە سرش بر سرِ آن شير ديگر
 اين است پادشاهِ«: و مردم از آن حال در تعجّب ماندند و بر وی آفرين کردند و گفتند

سزای تاج و «: و همگان تسليم کردند، و خسرو پشتِ پای بهرام ببوسيد و گفت. »استیر بە
او . »مرا زينهار دهی تا بعد از اين بندگی کنم کە اختيار آمدم؛ بايد بەتخت توئی، و من نه

   ١.را زينهار فرمود و بنواخت و خدمتِ خاصّ فرمود
 يزدگرد اول بود در اواخر دوران سلطنت يزدگرد از دارِ فرمان بزرگ کە خسرو يزدگرد  

 شده بود و در زمان مرگ دار فرمان جای او بزرگ بەرازهَمهرنرسی پسر وُدنيا رفته بود، و 
جای يزدگرد نشاندند ذکری از  بەشاپور را کە در ميان نامهائی. يزدگرد در همين منصب بود

مهرنرسی در جبهۀ مخالف اينها بوده، و هم تلاش  کە رسد نظر می بەه است، وآمد نهمهرنرسی 
او  بەسلطنت را کە و بزرگان کشور را متقاعد کردهتيسپون فراخوانده  بەبهرام را کە او بوده

   .سالار شد تاران  و ارتشدار فرمان پس از آن مهرنرسی بزرگ. واگذارند
بود و ) از توابع اَردَشَير خُورّه (يندشتِ پار از پارس و از منطقۀ  مؤبدیاين مهرنرسی

ه و اديب کامل و جامع حکيم زمان «او راگزارشها .  نام داشتاَبَروانروستای محل تولد او 
 طبری ضمن يادآوری اقدامات عمرانی مهرنرسی در ٢.اند ناميده» فضائل و سرآمد روزگار

مهرنرسی در دشت پارين بنا کرده است تا اين زمان  کە »مهرنرسيان«آذرگاه  کە نوشتهپارس 
 افزوده و. برپا و آبادان است و آتشش تا امروز خاموش نشده است) اوائلِ سدۀ چهارم هجری(

 چندين آذرگاه در پارس بنا کرد، نيزو ) منطقۀ کازرون (شاپور ويهاو چند ساختمان بزرگ در کە 
   ٣. ساخت و زمينهای بسيای را آباد کردسروستاننام  بەو باغی بزرگ

                                                 
 .۲۱۰۔ ۲۰۸نامه ابن بلخی،  فارس. 1
  .۴۰۴/ ۱طبری، تاريخ . ٢
 .۴۱۲همان، . 3
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 در ميان آشفتگيهای ناشی از درگيريهای بزرگان برسر شاه کردن فرد مورد نظر خودشان
سوی سيردريا رسيدند و  اين بەرق سُغد جماعاتِ خزندۀ تُرکجای يزدگرد اول، در شبە

های  پاره. های سمرکند جاگير شدند هائی از بيابانهای سغد را تصرف کرده تا نزديکی پاره
زمان در  نيز در آن) اکنون درياچۀ آرال(غرب دريای خوارزم  بزرگی از بيابانهای واقع در جنوب

بيابانهای شمالیِ پارت و . منطقه رسيده بودند بەسدۀ اخير در لاًاحتما کە دست قبايل ترک بود
داهَە  بەپيشترها سرزمين بومیِ قبايل ايرانی موسوم کە )اکنون وسط کشور ترکمنستان(هيرَکانِيَە 
درون ايران عقب رانده شده  بەنشين شده بود و بوميان يا کشتار شده يا زمانها ترک بود تا اين

 کە با درنورديدنِ های قفقاز نيز مورد تعرض ترکان خزر بودسرزمينهای جنوب کوه. بودند
تاخت و تاز  بەآل در خراسان نيز قبايل افغانی هپت. سو خريده بودند دربندِ قفقاز بەاين

آنها در برابر  خراسان بود دار  کە فرمانآنها تا نيوشاپور رسيدند، و نرسی برادر بهرام. پرداختند
   .پارس گريخت بەشکست يافته

 خواستند و بيابان می کە طر بزرگ برای مرزهای شمالی و شرقی از جانب ترکان بودخ
شرق کشور رفت تا هم  شمال بە فوت وقتبیبهرام پنجم . کردند رسيدند ويران می هرجا میبە

 ايران  شمالیِگزارش دور کردن ترکان از مرزهای. ها را رام کند آل دفعِ فتنۀ ترکان کند و هم هپت
 تا نزديکی شمال مرو  اين زمانترکان در کە اند نوشته. افسانه شبيه است بە پنجمتوسط بهرام

قصد  کە بهرام شايع کرد). کُشماهَن: عربی به( بودند ماهان کوشکرسيده بودند و در شهر 
 فصل بهار را در آذربايجان و اران و ارمنستان کە زيارت آذرگاه سلطنتیِ شيز دارد؛ و برآن است

  ترکان در غفلت شود و اوشاهِ کە  از اين شايعه آن بود اوهدفِ.  بگذرانَدیشادشکار و بە
نيابت خويش نشاند و خودش با  بەاو برادرش نرسی را در پايتخت. سرش بتازد ناگاه بربە

بهانۀ زيارت آذرگاهِ شيز و  بەان و جَنگيانِ گزيده،دار سپه بزرگی از گروهِهفت سران کشور و 
فکر نجات کشور کە بە  آنجای بەبهرام کە در کشور شايع شد. بايجان رفتآذر بەشکار در قفقاز

  . شکار و عشرت رفته است بە بحرانیباشد در اين اوضاعِ
کلی در غفلت  بەکرد با شنيدن اين خبرها گيری می  ايران را پیدرونِاخبار  کە  ترکانشاهِ

ولی بهرام . کان برنخواهد آمداين زوديها درصدد دفع فتنۀ تر بەبهرام کە شد و اطمينان يافت
هيرکانيە  بەسروصدا با يک سپاه گزيده متشکل از بهترين جنگندگان ايرانی از راه مازندران بی

  کشت، و ترکانِ شکست دادهانه شاه ترکان راگير غافلرفت و در يک شبيخون بسيار سريع و 
. گرد از نيوشاپور دور کردها را نيز با همين ش آل هپت. پشت مرزهای شمالی راند بە رامتجاوز

برای مقابله با خطر جماعات ترک در ناحيۀ . خراسان برگشت بەپس از اين پيروزيها، نرسی
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بە   از جانبِ شاهنشاهِ ايران و بەعنوان شاهِ خراساننرسی. سمرکند نيز تدابيری انديشيده شد
يک پيمان دوستی وارد مذاکرات صلح شد و ) اکنون غرب چين( رفت و با شاه کاشغر باختريە

نقاطی در طبق اين قرارداد . متضمن برقراری امنيت در مرزهای شرقی کشور بود کە با او بست
های  کشور شناخته شد، نقطه  مرز ميان دوشمالِ تاجيکستانِ کنونی و شرقِ ازبکستانِ کنونی

 ددِاين مرز را محترم شمارند و درص کە طرف سوگند خوردند گذاری شد، و دو مرزی نشانه
   .آيند نهآن بر بەتجاوز

درون مرزهای شرقی  بەاز خزشهای بيشتر جماعات ترک کە با اين تدبيرها بهرام توانست
آن  را از خطرهای احتمالی  و خوارزم و هيرکانيە جلوگيری کند و باختريَە و سغدو شمالیِ کشور

   . محفوظ بداردجماعاتِ بيابانی
 سرزمينهای جنوب کوههای قفقاز خبری بەان خزراندازی ترک از دستگور در زمان بهرام 

 خزرها با شنيدن پيروزيهای بهرام پنجم از بيم او کە رسد نظر می بەدست داده نشده است؛ وبە
تعيين  کە بەاند دست داده بەهائی نيز از مذاکرات بهرام با خاقان نشانه. شمال قفقاز برگشتندبە

تواند در ارتباط با ترکان  اين گزارش می. ده استنقاط مرزی ميان ايران و کشور خاقان انجامي
   .خزر بازخوانی شود

 اندازی  ايران برای دستروميان نيز هميشه منتظر فرصت بودند تا از مشکلات داخلیِ
بهرام در شرق کشور بود قيصر با سپاه انبوهی از  کە زمانی. گيری کنند مرزهای ايران بهرهبە

. مهرنرسی روانۀ مقابله با او شد. صيبَين را مورد تهديد قرار دادفرات گذشته حَرّان را گرفت و نَ
در اين ميان خبر پيروزی درخشانِ بهرام بر . درازا کشيد بەطرف چندماه جنگ فرسايشیِ دو

او در حين مذاکره . مهرنرسی با امپراتور وارد مذاکره برای صلح شد. آلها رسيد ترکان و هپت
 پيش از کە سود قيصر نخواهد بود و بهتر است بەادامۀ جنگ  کەرا متقاعد ساخت با قيصر وی

 بخش رضايتصلحی  بەطرف درون کشور برگردد و با او وارد جنگ شود دو بەشاهنشاهکە  آن
خاطرۀ  کە يژهو  بەپس از چند ماه نتوانسته بود کاری از پيش ببرد، کە قيصر. دست يابند

دست ايرانيان را  بەدن چند تن از امپراتورانرودان و کشته ش شکستهای گذشتۀ روميان در ميان
 آزادیِ کە طرف توافق کردند دو. پيشنهاد صلح مهرنرسی پاسخ مساعد داد بەدر ذهن داشت،

عقائد دينی در هردو کشور مورد حمايت قرار گيرد و هردو دولت از آزار و فشار بر پيروان اديان 
  . ديگر جلوگيری کنند
دست آورد،  بەايران بەيصر از تحمل هزينۀ سنگين لشکرکشیق کە ئی بود اين تنها نتيجه

امکان فعاليت کشيشان را در ايران تضمين  کە دربار ايران را مجبور کرده کە  بوددل خوشو 
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  . شام برگشت بەپس از آن، قيصر نيروهايش را برداشته. کند
 مسيح را تحميل دينِ کە ايران نخستين لشکرکشی جهادگرانه بود بەاين لشکرکشیِ قيصر

گران  تبليغ کە سرلوحۀ خويش قرار داده بود؛ لذا در پيمان صلح از دولت ايران تعهد گرفت
اين شرط برای دولت ايران موضوعِ . مسيحی و کشيشان در ايران بتوانند آزادانه فعاليت کنند

يت رودان و خوزستان فعال ئی نبود، زيرا کشيشان پيش از اين نيز در ارمنستان و ميان تازه
اما گنجاندن چنين شرطی . شان وجود نداشت کردند و هيچ مشکلی در راه فعاليتهای دينی می

 مسيحيت بەمردان ايران در آينده دولت کە انديش سبب شد توسط قيصرِ متعصبِ ساده
 پيروان اين دين بە است؛ وزمين انِ ايرانمورد حمايت دشمن کە عنوان دين سياسی بنگرندبە
آمد اين نگرش را در  پی. حمايت دشمنان ايران دارند بەچشم کە بنگرندعنوان جماعاتی بە

دنبال  بەرودان و ارمنستان مشکلاتی برای مسيحيان در ميان کە چە گفتار بعدی خواهيم ديد
از فعاليتهای تبليغی کشيشان در ايران جلوگيری  کە دولت ايران تصميم گرفت کە آورد تا جائی

ايرانی و هوادارِ  اَننام مقابله با خطر پيروانِ اين دينِ  بەعنصر نوينی کە از همين زمان بود. کند
در تاريخ ايران سابقه  کە  وارد فرهنگ سياسی مؤبدانِ ايران شد، عنصریزمين دشمنانِ ايران

 و با فرهنگِ مداراگرِ ايرانی نيز در تعارض بود، ولی بەسبب تعصباتِ روميان بر نداشت
   .ايرانيان تحميل شده بود
سِند کرد و بر سر تعيين نقاط مورد اختلاف مرزی ميان هند و ايران با  بەبهرام گور سفری

 واقع ديبلر جائی تعيين شد کە شهری بەنام توافق رسيد، و مرز ميان دو کشور د بەمهاراجۀ سند
 ايران گزارشهای سنتیِ).  در جنوب پاکستان کنونی شرق کراچیِنه چندان دور ازجايش (بود 
طبری آورده  کە روايت ايرانيان. اند هند ذکر کرده بەانۀ بهرامگير غافلسفر را لشکرکشی اين 

 بيشترشانجنگيدند و  هنديان توان مقابله با بهرام را نداشتند زيرا سواره نمی کە گويداست 
سوار بودند، در تيراندازی نيز مهارت نداشتند، بهرام بسياری از  پياده بودند، گروهی نيز پيل

نی گرفت، و شهر ديبل و ز   بە سپس با شاه هند صلح کرد و دختر شاه هند راکشتا را آنه
   ١.آن در سند را ضميمۀ ايران کرد بەسرزمينهای وابسته

                                                 
ديبل را بعدها جهادگران . گاه ضميمۀ ايران نشده نشين سند بوده و هيچ شهر ديبل مرکز مهاراجه. 1

کراچی کنونی کە آخرين روستای سرزمينِ .  هجری بەکلی ويران کردند۹۰عرب در آغاز دهۀ 
. اند داده نشين بوده و ساکنانش را نياگان بلوچهای کنونی تشکيل می  ايرانیکران بوده مک

نشين بود   مسيحی اين روستا کە نامش کُلاچی و بلوچ۱۹۰۰ هندوستان در اوائل گرِ اشغالانگلسيهای 
کران را  داری سند کردند و کراچی ناميدند، سپس بخش بزرگی از مک را تبديل بەشهر و مرکز فرمان
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تپورستان فرستاد، و  بەناچار سپاه بەگويا در تپورستان نيز نارضايتيهائی بروز کرد و بهرام
نوازيش  سائقۀ بلندنظری و رعيت بەنشاهشاه. پايتخت برده شدند بە وگير دستسران شورش 

تپورستان بازپس فرستاد، و  بەآنها را مورد ملاطفت پدرانه قرار داده بخشود و با خلعت و هدايا
   .با اين کارش آنها را شرمنده ساخته اطاعتشان را جلب کرد

   دوستیِ بهرام گور ملت
يش از خدمات وزير تبخ خوشنواز بود و از  دوست و رعيت بهرام پنجم پادشاهی صلح

پيش  بەبهترين نحوی بەرا منويات وی کە چون مهرنرسی برخوردار بودهمشايسته و باتدبيری 
سالار را در دست داشت از قدرت   و ارتشتاراندار فرمان مناصبِ بزرگ کە مهرنرسی. برد می

الفت ئی از مخ  بهرام گور هيچ نشانه سلطنتِسالۀبيست در دوران . بسياری برخوردار بود
 مهرنرسی کە بر آنتواند دليلی باشد   بروز نکرد؛ و اين میاوبزرگان و مغان کشور با سياستهای 

عنوان  بەمهرنرسی کە دهد همۀ دلائل نشان می. در کنار بهرام بر جريان امور تسلط کامل داشت
اين مرد بزرگ چنان امنيت و . کرده است  صميمی برای کشور و ملت کار میگزار خدمتيک 

يی در  يک دوران افسانه بەدوران شاهنشاهی بهرام گور کە ارمغان آورد بەآرامشی برای ملت
های  تاريخ ايران تبديل شد، و از بهرام گور تا آخرين روز عمر دولت ساسانی و پس از آن تا سده

ی و آرامش و بخت  کە خوشترين شاهان ايران ياد شد دوست عنوان يکی از بهترين و مردم بەدراز
بنابر يکی از اين داستانها، بهرام گور .  تأمين کردگونۀ ممکنبهترين  بەادی همۀ مردم کشور راش

مردم کشور شب و  کە کاری کند کە همۀ وسائل آسايش مردم را فراهم آورد برآن شدکە   آنپس از
هند کرد شمار بسياری  کە بەبنابر اين داستان، او در سفری. شادی بگذرانند بەروزشان را

جا  کشور وارد کرد و آنها را در همه بەنوازنده و سُراينده و رقصندۀ زن و مرد از قوم لوليانخنياگرِ 
   .نشاط و سرور درآورند بەپراکند تا با نواختن و رقصيدنشان مردم را

بهرام گور علاقۀ  کە دهد ئی از حقيقت داشته باشد، خبر از آن می اين داستان اگر مايه
 کە دهد  و سعادت ملت داشته است؛ و اگر حقيقت نداشته باشد نشان میشاد زيستن بەمفرطی

سازی پرداخته چنين  افسانه بەمردم کشور دربارۀ او کە او چندان در فکر شادزيستن مردم بوده
در زمان بهرام گور وارد ايران شدند و ) يعنی کوليها(لوليان کە   اينولی. اند داستانی را ساخته
  ايرانيان اين رخداد رايادهای جمعیِکە   چونحقيقت باشد؛ وکە واند ت پراکنده گشتند می

                                                                                                                               
کراچی . دهد ضميمۀ سند کردند کە امروز نيمۀ جنوبی بلوچستان پاکستان را تشکيل میتصرف و 

  .پس از تشکيل کشور پاکستان تبديل بەپايتخت پاکستان و بزرگترين شهر پاکستان شد
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اينها تا پيش از آن در ايران  کە شود دوران سلطنت بهرام گور منسوب کرده است معلوم میبە
بر ما مجهول  کە سبب برخی رخدادهای داخلی هندوستان بەتوان پنداشت که، می. اند نبوده

سوی غرب در زمان بهرام گور رخ داده باشد،  بەهندوستاناست، هجرت بزرگ قوم لوليان از 
آنها را از حدِ ايران تا جنوب اروپای غربی پراکنده ساخت، و تا امروز در خاورميانه  کە هجرتی

   ١.ند استو اروپا پراکنده
برخی از . های بسياری برسر زبانها افتاد گذرانيهای بهرام گور نيز افسانه دربارۀ خوش

. در منظومۀ بهرامنامه آورده است» هفت گنبد«م نظامی گنجوی در داستانهای اينها را حکي
همين . در زمان او در ميان مردم آذربايجان رواج داشته کە ئی بوده مأخذ نظامی روايات عاميانه

فردوسی هم .  کشور بوده استجای  همه محبوبيت جاودانی بهرام گور در ميان مردمِگر نشانامر 
 در سخن از ايرانِ نيز،.  سخنی دارد مردم کشورای بهرام گور برای شادزيستنِدر موضوع تلاشه

   چون عرب بر ايران مسلط شود، کە زاد گفته ، از زبان رستم فرخسلطۀ عربهادوران 
   هنگام بهــرام گور بەکــه شــادی  چنان فـاش گردد غم و رنج و شـور

  :گذاريش را چنين آورده است حکيم نظامی نخستين سخنرانی بهرام پنجم در روزتاج
 شــــــــــاه چــــــــون ســربلنـــــــــــد عـــــــــــالَم گــــــــشت

 خوانـــــــد  خــويـــــــشتن بـــــــرخطــــــــــبۀ عـــــــــــدلِ
 مــــــــــن بەافــــــــــســر خــــــــــــــدای داد: گـــــــــــفت

ـــپاس    ـــرين و ســـــــ ــوانم آفـــــــ ـــدا خـــــ ــر خـــــــ  بـــــ
ـــتِ  ـــر نعمــــــــ ـــنم پـــــــــشــت بــــــــ ـــدا نکـــــــــــ   خــــــــ

ـــيدم ـــد  بەچــــــون رســــــ  تخـــــــــت و تــــــاج بلنــــ
ــنم  ـــدای بگ ـ۔آن کـــــــ ـــر خـــــــــ ـــذاردگــــــــ  ۔ـــــــــ

  درگــــــــــــهِ مــــــــنبـــــــــــا مــــــــن ای خـــــــــــاصگانِ
 بيــــــــــــد تــــــــا کـــــــــــه روی بــــــــــره  بــــــــاز کجــــــــی

 دســـــت  بە راســـــتيـــــد گـــــوشِ  گـــــــر نگيـــــر 

ــ  ـر بلنــــــــــديش از آسمــــــــــان بگذشــــــــتســـــــ
 لـــــــــؤ تــــــــــر ز لعـــــــــــــل تـــــــــــــازه فـــــــــشــــاند لـــــــــؤ

ـــاد   ـــاد بـــــــــــ ـــداداد شـــــــــ  مـــــــــن بەايـــــــــن خــــــــــ
ـــناس    ـــدای شــــــــ ــر خـــــــ ــاد بــــــ ـــرين بــــــ  کــآفـــــــ

  نعمـــــــــت کـــــــــنم؛ چــــــــــــرا نکــــــــــــنمشکــــــــــــرِ
 کارهـــــــــــــــــائی کنـــــــــــــم خـــــــــــــــدای پــــــــــــســند
ـــازارد   ـــيچ کــــــــــس نيــــــــــ ـــه ز مــــــــــن هــــــــــ  کــــــــــ

 ويد چـــــــون رهِ مــــــن نـــــه شــــــــ ـــ خــــــــــا راســـــت 
 بيــــــــــــــــد اســـــــــــــتی يــــــــــــار  بەرســــــــــــــــتگاری

ــوش چـــپ   ــسا گـ ــو کە ای بـ ــد خـــست  خـ  اهـ

                                                 
در ايران، از زمان صفوی کە . کنند آفرينی را دنبال می لوليان در اروپا همان راه و رسم ديرينۀ شادی. 1

آفرينی را در کشور ترويج   لبنان سوگواری و اندوه روستاهای کوهستانیِ جنوبِآمده ازعربِ فقيهانِ 
های اديبان پيش از   ممنوع شد، ولی در سرودهمردم کشورِ ماآفرينی برای  کردند فعاليتهای شادی

ن زين فغا«: مثلاً حافظ شيرازی گويد. آفرينيهای اينها را ديد توان اشاره بەشادی دوران صفوی می
 .»کارِ شهرآشوب، چنان بردند صبر ازدل کە ترکان خوانِ يغما را لوليان شوخِ شيرين
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 روزکـــــــــی چنـــــــــــــد چــــــــــــون بـــــــــر آســـــــــــــايم 
 يـــــــضـــه افتـــــــــاده اســـــــت  مـــــــا را فـــــــرچە آن

 پـــــــــــایْ چـــــــــــرخ کبـــــــــود بەنـــــــــد تـــــــــا بمــــــــــــا
ـــاد   کـــــــــــــار مــــــــــن جــــــــــــــز درود و داد مــبــــــــــــ

 

ــشـــــايم   ـــدل بگــــــــــــ  درِ انــــــــــــــصاف و عـــــــــــــــــ
ـــلم و داد را داد اســــــــــــت  ـــلم را ظـــــــــــــــ  ظـــــــــــ
 بـــــــــــــاد بـــــــــــــــر خفتگـــــــــــانِ خـــــــــــــــاک درود 
 هــــــرک از ايــــن شـــــــاد نيــــست شـــــــاد مبـــــاد

 

  :گان کشور را چنين آورده استبزر بەو فردوسی سخنن بهرام گور خطاب
 چـــــــو بـــــــر تخـــــــت بنشـــــــست بهـــــــرام گـــــــور 

ــر ــر  پـــــــ ــر  ســـــــــتش گـــــــ ــده را فـــــــــت آفـــــــ  يننـــــــ
ــدِ خــــــــــــد  تــــــــــــری  پيــــــــــــروزی و بــــــــــــر اونــــــــــ
  رایاونـــــــــــــدِ  داد و خـــــــــــــداونـــــــــــــدِ خـــــــــــــد

 گفــت کــاين تــاج وتخــت    پــس چنــين  نازآ
 اميـــــــد و هـــــــم زو هـــــــراس ی اســـــــت بـــــــدو

ــز نـــــــــازش کنيـــــــــد    ــا هـــــــــم بـــــــــدو نيـــــــ  شمـــــــ
 انيـــــــــــان نـــــــــــد ايـــــــــــر گـــــــــــشاد زبـــــــــــان بـــــــــــر

 خنــــــده بــــــاد شــــــاه فــــــره ايــــــن تــــــاج بــــــر کــــــ
 نـــــــد انــــــد  وز آن پــــــس همــــــه آفــــــرين خــــــو    

 ای سرکــــــشان«چنــــــين گفــــــت بهــــــرام ک  
ــدگان  ــه بنــــــ ــزد يکيــــــــست  ا همــــــ ــم و ايــــــ  يــــــ

 بــــــــــــــی بــــــــــــــيم داريمتــــــــــــــان، روز ز بــــــــــــــد
ــا بگفــــــت ايــــــن و از پــــــيش بــــــر   ســــــتند خــــ

 دنــــــد بــــــا گفــــــت و گــــــوی شــــــب تيــــــره بــــــو
ــاه     ــاهْ شـــــــــ ــر گـــــــــ ــه آرام بنشـــــــــــست بـــــــــ  بـــــــــ
 چنــــــــــين گفــــــــــت بهــــــــــرام بــــــــــا مهتــــــــــران    

ــرا   ــزدان گـــــ ــه يـــــ ــيم و رامـــــ ــ بـــــ  ش کنـــــــيمئـــــ
 اســـــتند بگفـــــت ايـــــن و اســـــپ کيـــــان خـــــو

 ديگـــر چـــو بنشـــست بـــر تخـــت، گفـــت ســـه
  يــــــــــزدان گــــــــــوايی دهــــــــــيمبــــــــــه هــــــــــستیِ

 بهـــــــشت اســـــــت و هـــــــم دوزخ و رســـــــتخيز
 وزِ شمـــــــــــــارر  بەکـــــــــــــسی کـــــــــــــو نَگِـــــــــــــروَد

ــور     ــرام و هــــــــ ــرد بهــــــــ ــرين کــــــــ ــر او آفــــــــ بــــــــ
دار و بيــــــــــــــــدار و بيننــــــــــــــــده را ن جهــــــــــــــــا
ونــــــــــــی و کمتــــــــــــری اونــــــــــــد افــــــــــــز خــــــــــــد

ــر   ــز اوی اســـــت گيتـــــی ســـ ــر کـــ ــای بەاســـ پـــ
يــــــده اســــــت بخــــــت فــــــر فــــــتم کــــــآ و يــــــااز ا

ــا ســــــــــــــپاس وز او دارم از نيکــــــــــــــو ييهــــــــــــ
شـــــــــــيد تـــــــــــا عهـــــــــــدِ او نـــــــــــشکنيد بکـــــــــــو

بــــــــــستيم مــــــــــا بنــــــــــدگی را ميــــــــــان «کــــــــــه 
»هميــــــــــشه دل و بخــــــــــتِ او زنــــــــــده بــــــــــاد

ــر ســــــرش گــــــو   ــه بــــ ــشا  همــــ ــر افــــ نــــــد نــــــد هــــ
 روز ديـــــــــــــده نـــــــــــــشانز نيـــــــــــــک و بـــــــــــــدِ

ــر ســـــــتش جـــــــز او را ســـــــزاوار نيـــــــست    پـــــ
ــا  بـــــــه بـــــــد »ريمتـــــــان خـــــــواهْ حاجـــــــت نيـــــ

ــر او آ ــتند  بـــــــــــــــ ــو آراســـــــــــــــ ــرينِ نـــــــــــــــ فـــــــــــــــ
رشـــــيد بـــــر چـــــرخ بنمـــــود روی     چـــــو خـــــو 

خـــــــــــــواه فتنـــــــــــــد ايرانيـــــــــــــان بـــــــــــــار  بـــــــــــــر
ــه  ــا ای نيــــک«کــ ــران  نــ ــان و نيــــک اختــ مــ

ــاز ــان بـــــــرکَ    بتـــــ ــم و دل زيـــــــن جهـــــ »نيميـــــ
ــے ــا    کـــــــــ ــارگی را بيـــــــــ ــی بـــــــــ ــتند ئـــــــــ راســـــــــ

ــه  يــــــد نهفــــــت  ســــــتش نبــــــا  رســــــم پــــــر «کــــ
ديــــــــــــــــن آشــــــــــــــــنايی دهــــــــــــــــيم بەروان را

ــز  گـــــــــرز نيـــــــــک و ز بـــــــــد نيـــــــــست راهِ  يـــــــ
» و دانـــــــا مـــــــدار  دار نديـــــ ــمـــــــر او را تـــــــو  
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 بــــــه روز چهـــــــارم چـــــــو بــــــر تخـــــــتِ عـــــــاج  
 از گـــنجْ مـــن يـــک زمـــان« چنـــين گفـــت ک

  ســـــــــــرای ســـــــــــپنجاســـــــــــتارِ ام خـــــــــــو نــــــــــے 
ــه ــااســـــت   آنکـــ ــن   جـــ ــد و ايـــ  رهگـــــذارويـــ

 از رنـــجِ کـــس «بـــه پـــنجم چنـــين گفـــت ک 
 بــــــــه کوشــــــــش بجــــــــوئيم خــــــــرم بهــــــــشت    

ــر «شـــــــشم گفـــــــت   ــردم زيـــــ ــر مـــــ  دســـــــت بـــــ
 جهـــــــان را ز دشمـــــــن تـــــــن آســـــــان کنـــــــيم    

 ای مهــان«بــه هفــتم چــو بنشــست، گفــت   
 فتـــــــــی کنـــــــــيمفـــــــــتْ زُچـــــــــو بـــــــــا مـــــــــردمِ زُ

ــر آن کـــــس  ــر کە هـــ ــانِ فـــ ــر مـــ ــا بـــ ــز  مـــ ــد گـــ  يـــ
 مـــــود شـــــاه بـــــه هـــــشتم چـــــو بنشـــــست، فـــــر

ــز«بـــــــدو گفـــــــت   ــر م  نـــــ  هتـــــــریديـــــــکِ هـــــ
ــا  ــر و داد   يکـــــــی نـــــ ــا مِهـــــ ــه بنـــــــويس بـــــ  مـــــ

ــدِ بخـــــــــــــشايش و راســـــــــــــتی  خـــــــــــــد  اونـــــــــــ
 کــــه بــــا فَــــرّ و بُــــرز اســــت و بــــا مِهــــر و داد      

 مـــــــــان بَـــــــــرَد فـــــــــر کە فـــــــــتم آن را يـــــــــر پـــــــــذ
ــر ايــــــــن تخــــــــتِ فــــــــرخ پــــــــدر     نشــــــــستم بــــــ

ــا  ونـــــــــی کـــــــــنم  گـــــــــان فـــــــــز  بـــــــــه داد از نيـــــــ
 جــــــز از راســــــتی نيــــــست بــــــا هــــــر کــــــسی     
 بـــــــــــــر آن ديـــــــــــــنِ زردشـــــــــــــتِ پيغمـــــــــــــبرم 

ــاه  ــه پادشـــــ ــر چ  همـــــ ــد بـــــ ــويش ايـــــ ــزِ خـــــ  يـــــ
 دشــــــــا زنــــــــد و زن نيــــــــز هــــــــم پــــــــا بــــــــه فــــــــر

ــدنِ زر  ــواهيم آگنـــــــــــــــــ ــنج بەنخـــــــــــــــــ  گـــــــــــــــــ
ــرا زنــــــــــــدگانی دهــــــــــــد   ــر ايــــــــــــزد مــــــــــ  گــــــــــ

 انيـــــــد نيـــــــز مـــــــه خـــــــو يکـــــــی رامـــــــشی نـــــــا
ــا   ــه پـــــــــ ــر همـــــــــ ــا بـــــــــ ــاهی درود ز مـــــــــ  دشـــــــــ

  

نهــــــــاد آن پــــــــسنديده تــــــــاج بــــــــه ســــــــر بــــــــر
مـــــــــان  شـــــــــادام شـــــــــاد، کـــــــــز مـــــــــردمِ نـــــــــے

تيمــــــــــار و رنــــــــــج بەزگــــــــــشتن نــــــــــه از بــــــــــا
»هيـــــــــــز و انـــــــــــدُه مـــــــــــدار تـــــــــــو از آز پـــــــــــر

رس ام شـــــــــاد تـــــــــا باشـــــــــدم دســـــــــت  نـــــــــے
ــمِ نيکـــی نکِـــشت    کە خنـــگ آن ــز تخـ »جـ

يـــــــم شکـــــــست   گـــــــز بجـــــــو   هـــــــر  کە مبـــــــادا
»اســـــــان کنـــــــيم يـــــــشگان را هـــــــر انـــــــد بـــــــد
و بيـــــــــدار و ديـــــــــده جهـــــــــاندمنـــــــــد  خـــــــــر

دمنـــــــــد جُفتــــــــی کنـــــــــيم  همــــــــی بـــــــــا خــــــــر  
»يــــــد کــــــشيد  نبــــــا  شاغــــــم و درد و رنــــــج  

ــاه را خـــــــو» انـــــــوی جـــــــو« انـــــــدن از بارگـــــ
ــر   ــه هــــــــ ــامبــــــــ ــر کــــــــــشوری دار نــــــــ ی و هــــــــ

ــاد    ــر تخـــــــتْ شـــــ ــرام بنشـــــــست بـــــ ــه بهـــــ کـــــ
ــر ــز گــــــــــ ــتی  يــــــــــ ــده از کــــــــــــژی و کاســــــــــ نــــــــــ

نگيـــــــــــــرد جـــــــــــــز از پـــــــــــــاکْ دادارْ يـــــــــــــاد
درمـــــــــان بَــــــــــرَد  کە لــــــــــد گنـــــــــاه آن ســـــــــگا  

 ـــ ــربـــــــــــــــــر آئـــــــــــــــــينِ تهمــــــــــــــ ورثِ دادگـــــــــــــــ
ــا را ــونی کــــــــــــنم    بەشمــــــــــ ــن رهنمــــــــــ ديــــــــــ

ــر چنــــــــــد از او کــــــــــژّی آيــــــــــد بــــــــــسی   اگــــــــ
گــــــــــــــــانِ خــــــــــــــــود نگــــــــــــــــذرم  نيــــــــــــــــاز راهِ

ــانِ مــــــــــــرز و نگهبــــــــــــانِ کــــــــــــيش    نگهبــــــــــ
ــا خنـــــــــــگ مـــــــــــردمِ زيـــــــــــرک و پـــــــــــا  رســـــــــ

نـــــــجر  بەنَـــــــد کـــــــه از گـــــــنجْ درويـــــــش مـــــــا 
ــران    ــر ايــــــــن اختــــــ ــامبــــــ ــ کــــــ ــدرانــــــ ی دهــــــ

کــــــــــز آن جــــــــــاودان ارج يابيــــــــــد و چيــــــــــز 
»پــــــودمِهــــــرش بُــــــوَد تــــــار و  کە بــــــه ويــــــژه
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  :و در جای ديگر دربارۀ دادگری بهرام گور چنين نوشته است
 ســـــــر جهـــــــان پـــــــر از راســـــــتی کـــــــرد يـــــــک

ــر آن کــــــس  ــرد  کە هــــ ــد دور کــــ  بــــــی داد بُــــ
ــا مـــــؤ      بـــــدان  وز آن پـــــس چنـــــين گفـــــت بـــ

 نــــــــه داريــــــــد يــــــــاد  جهــــــــان را ز هــــــــر گــــــــو 
 هـــــــان ز بـــــــی داد و آز  شـــــــابـــــــسی دســـــــتِ

ــد  ــان از بــــــ ــود   جهــــــ ــيم بــــــ ــديش در بــــــ  انــــــ
 بـــــــــــدی کـــــــــــارِ بەهمـــــــــــه دســـــــــــت کـــــــــــرده

ــا    ــر زن و زاده کــــــــــس پــــــــ ــد بــــــــ ــا نبُــــــــ  دشــــــــ
  ديـــــــو دســـــــتِبـــــــه هـــــــر جـــــــای گـــــــستردنِ 

ــا و دســــــــــــــتِ بَــــــــــــــد   ی ســــــــــــــرِ نيکوييهــــــــــــ
ــا   ــردن پـــــــ ــه پـــــــــاک در گـــــــ  دشاســـــــــت همـــــــ

 زيــــــــد دســــــــت بــــــــی داد يــــــــا بەپــــــــدر گــــــــر
ــردارِ او بـــــــــس شـــــــــگفت   مـــــــــد  اريـــــــــد کـــــــ

  و کــــــــــــاوس شــــــــــــاهببينيــــــــــــد تــــــــــــا جــــــــــــمّ 
 پــــــــدر هــــــــم چنــــــــان راهِ ايــــــــشان بجُــــــــست

ــر  ــه زيــــــ ــدند   همــــــ ــان شــــــ ــتانش پيچــــــ  دســــــ
ــون رفــــت و زو  ــا  کنــ ــد مــ ــامِ بــ ــد و بــــس   نــ  نــ

  او آفـــــــــــــرينز مـــــــــــــا بـــــــــــــاد بـــــــــــــر جـــــــــــــانِ 
 نشــــــــــــستم بــــــــــــرِ گــــــــــــاه اوی کنـــــــــــون بــــــــــــر 

ــر   ــواهم از کـــــــ ــارِ همـــــــــی خـــــــ ــاندگـــــــ   جهـــــــ
ــر   ــا زيـــــــ ــه بـــــــ ــيم   کـــــــ ــدارا کنـــــــ ــتان مـــــــ  دســـــــ

 کـــــه بـــــا خـــــاکْ چـــــون جفـــــت گـــــردد تـــــنم  
 شمـــــــــــا هـــــــــــم چنـــــــــــين چـــــــــــادرِ راســـــــــــتی 

 او داد فــــــــــــر بــــــــــــه يــــــــــــزدانِ دارنــــــــــــده ک
ــارداری   ــر کــ ــه گــ ــاک   بەکــ  يــــک مــــشت خــ

 نشآتــــــــش تــــــ ــ  بەهــــــــم آن جــــــــا بــــــــسوزم  
 شـــــــته ز شـــــــب چنـــــــد پـــــــاس وگـــــــر درگـــــــذ

مهـــــــــــان نـــــــــــه کهـــــــــــان و مـــــــــــا وز او شـــــــــــاد
 ســـــــــــردگفتـــــــــــارِ بـــــــــــه نـــــــــــادادنِ چيـــــــــــز و

ــه  ــر«کــــــ ــر پــــــــاک  ای پــــــ ــردان دل هنــــــ بخــــــ
ــردارِ ــاز کــــــــــ ــانِ  شــــــــــ بــــــــــــی داد و داد هــــــــــ
آرام و نـــــــاز نـــــــد و هـــــــم تـــــــن ز   تهـــــــی مـــــــا 

ــردان دلِ ــود  دو بە نيـــــــــــک مـــــــــ ــيم بـــــــــ نـــــــــ
ايـــــــــــزدی شـــــــــــشِ کـــــــــــسی را نبُـــــــــــد کـــــــــــو 

ــم دلِ  ــر از غـــــــــــ ــا  مـــــــــــــردمِپـــــــــــ رســـــــــــــا پـــــــــــ
ــر ــيمِ  بـــــــ ــده دل از بـــــــ ــان خـــــــــديو  يـــــــ گيهـــــــ

دی بخـــــــــــر شـــــــــــش و درِ دانـــــــــــش و کـــــــــــو 
ــژّ    ــه کــــ ــود زو همــــ ــدا شــــ ــه پيــــ راســــــت  وکــــ
ســـــــت پـــــــر نبُـــــــد پـــــــاک و دانـــــــا و يـــــــزدان 

ــگِ آتــــش    ــن دلــــش رنــ ــه روشــ ــر کــ فــــت گــ
ــر  ــه کــــــ ــو  چــــــ ــز ديــــــ ــستند راه دنــــــــد کــــــ جُــــــ

ــه آبِ خــــــ ــ ــره بــــــ ــانِ تيــــــ ــەن رد جــــــ ستشُــــــ
ــان   ــراوان ز تُنـــــــديش بـــــــی جـــــ ــدند فـــــ شـــــ

ــرين او  ــا همـــــــــــی آفـــــــــ ــد ز کـــــــــــس  نيـــــــــ بـــــــــ
کــــــــــــين پيچــــــــــــد روانــــــــــــش ز کە مبــــــــــــادا

گمــــــــان راهِ اوی بــــــــه مينــــــــو کَــــــــشد بــــــــی   
ــکار و    ــد آشـــــــــ ــرو دهـــــــــ ــه نيـــــــــ ــان کـــــــــ نهـــــــــ

ــاکِ ــارا ز خـــــــ ــيه مـــــــــشگِ ســـــــ کنـــــــــيم  ســـــــ
ئــــــــــــی دامــــــــــــنم ديــــــــــــده نگيــــــــــــرد ســــــــــــتم

کاســـــــــــــتی شـــــــــــــيد شُـــــــــــــسته دل از بپـــــــــــــو
ــاج و  ــه تـــــــ ــژاد و  بەبـــــــ ــ تخـــــــــت و نـــــــ رگهـــــــ
مغـــــــاک  يـــــــد انـــــــدر بلنـــــــد و   زيـــــــان جـــــــو 

ــنم بــــــــــــــــر ســــــــــــــــرِ دارْ   پيــــــــــــــــراهنش کــــــــــــــ
پــــــــــــــلاس بــــــــــــــدزدد ز درويــــــــــــــشْ دزدی 
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ــا فــــــــر   ســــــــتم ز گــــــــنج بــــــــه تــــــــاوانش ديبــــــ
 نــــــــــد از رمــــــــــه ســــــــــپندی بــــــــــر وگــــــــــر گــــــــــو

 يـــــــه تـــــــاوان دهـــــــم  مـــــــا  پـــــــريکـــــــی اســـــــپِ
ــوَد    ــارزاری بُـــــــــ ــنم کـــــــــ ــا دشمـــــــــ ــو بـــــــــ  چـــــــــ

ــر ــا   فـــــــ ــتمش يـــــــــک ســـــــ ــه زرّ و درم ســـــــ  لـــــــ
 ســــــــــر ســــــــــپاس   دارنــــــــــده يــــــــــک ز دادارِ

 زيـــــــــد دســـــــــت آتـــــــــش ميـــــــــا بەبـــــــــه آب و
ــر ــز مـــــــ ــونِ   يـــــــ ــم خـــــــ ــد هـــــــ ــاوانِ وَرزيـــــــ   گـــــــ

ــر  ــری مگـــــــ ــی ز پيـــــــ ــار شَـــــــــد   گـــــــــاو بـــــــ  کـــــــ
 يــــــــــد ز بُــــــــــن کُــــــــــشت گــــــــــاوِ زهــــــــــی  نبــــــــــا

ــه رأیْ ــد   همــــــــــ ــا زنيــــــــــ ــرد دانــــــــــ ــا مــــــــــ   بــــــــــ
ــد  شــــــــــــيد دور يــــــــــــشۀ ديــــــــــــو بــــــــــــا   از انــــــــــ

ــر   ــواهم از زيــــــ ــر خــــــ ــراج  اگــــــ ــتان خــــــ  دســــــ
ــز    ــدر يـــــــ ــد پـــــــ ــدکُنِش بُـــــــ ــر بـــــــ ــرد اگـــــــ  دگـــــــ

ــردارِ  ــه دل ز کــــــــ ــد همــــــــ   او خــــــــــوش کنيــــــــ
 دگــــــــــارش گنــــــــــاه   ببخــــــــــشد مگــــــــــر کــــــــــر  

ــد    ــادی کنيـــ ــوان اســـــت شـــ ــاو جـــ  کـــــسی کـــ
 زيـــــــد دســـــــت مـــــــستی ميـــــــا بەبـــــــه پيـــــــری

 شـــــــــــيد هـــــــــــيچ گنـــــــــــهگارِ يـــــــــــزدان مبـــــــــــا
ــا گــــــــر   ــار چــــــــو خــــــــشنود گــــــــردد ز مــــــ  دگــــــ

ـــر ـــتان دل زيـــــــــــ ـــاد  بەدســــــــــ ـــاد بـــ ـــا شـــــــــ  مـــــــ
 

ــان  ــشويم دلِ غمگِنــــــــــــــ ــج بــــــــــــــ را ز رنــــــــــــــ
ــارِ دمــــــــــــه بــــــــــــه تيــــــــــــره شــــــــــــب و  روزگــــــــــ

ســـــــــــی نهـــــــــــم ســـــــــــپا بـــــــــــر وی کە مبـــــــــــادا
ــگْ خـــــــــسته ســـــــــواری   بـــــــــوَد وز آن جنـــــــ

ــدار ــم نـــــــــــــــ ــر يـــــــــــــــ ــدِ او را دژم فـــــــــــــــ زنـــــــــــــــ
شـــــناس  نيکـــــیويـــــدِ کـــــه اوی اســـــت جـــــا

ــر  ــر هيـــــ ــرد آتـــــ ــ  مگـــــ ــد مـــــ ــر شبـــــ ســـــــت پـــــ
مـــــرز بەکـــــه ننـــــگ اســـــت در گـــــاو کـــــشتن 

ــد ەب ــشم خــــ ــوار    چــــ ــود خــــ ــدِ خــــ ــد اونــــ شَــــ
ــرون شـــــــــود   ــرزْ بيـــــــ ــه از مـــــــ ــر کـــــــ ّهـــــــــی فـــــــ

ــودکِ ــدر دلِ کـــــــــــ ــشکنيد  بـــــــــــــی پـــــــــــ مـــــــــــ
ســــــــور ئيــــــــد گـــــــهِ جنــــــــگِ دشمــــــــن مجــــــــو 

ــزارم و   عــــــــــــاجتخــــــــــــتِ ز دارنــــــــــــده بيــــــــــ
کــــــــــــرديم گِــــــــــــرد  بــــــــــــه پــــــــــــاداشِ آن داد 

کنيـــــــــــــد بـــــــــــــه آزادی آهنـــــــــــــگ آتـــــــــــــش
ــو بەز دوزخ ــا مينـــــــــــــــ يـــــــــــــــــدش راه نمـــــــــــــــ

ــ دل مــــــــــــــر مــــــــــــــشکنيد  جــــــــــــــوانانِدمــــــــــــ
ــه همـــــــواره رســـــــوا بُـــــ ــ   مـــــــست وَد پيـــــــرِکـــــ

بــــــــسيچ فــــــــتنر  بەآيــــــــده  بــــــــبــــــــه پيــــــــری
فـــــــــــردا مـــــــــــدار بـــــــــــه هـــــــــــستی غـــــــــــم روزِ

ـــر  ـــر ســـ ـــم  ســــــــ  »آزاد بـــاد کـــشــــــــــــان از غــــــــــ
  

 کە بزرگان کشور گفت  بەبهرام گور در يکی از سخنرانيهايش خطاب کە نوشتهطبری   
تر از پدرش برآنها  آنها است ولی اگر از راه راست منحرف شوند سختخواهان خير و سعادت 

   ١.خواهد گرفت
کردار «: بهرام گور بر نگين انگشترش اين عبارت را نقش زده بود کە نوشتهمسعودی 

مردم کشور از رهبرانشان عمل است کە   آن معنای اين عبارت٢.»نيکو مايۀ ستايش است
                                                 

  .۴۱۰/ ۱طبری، تاريخ . ١
  .۲۸۹/ ۱مروج الذهب، . ٢
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دهند  دهند يا نمی برای شادزيستیِ مردم انجام می کە رهائیطلبند، و رهبران بر اساس کا می
   .گيرند مورد ستايش يا نکوهش قرار می

همۀ اديان در عين پابندی بەآئينِ بهیِ ايرانيان بە کە بهرام گور شاهی بود آزادانديش
چون هماو . نگريست و برای همه حق حيات و فعاليت قائل بود طرفانه می کشور با بينشی بی

شمرد، و  گروههای انسانی و جماعات دينی کشور را فرزندان خويش می کە  مهربان بودپدری
نگريست و با  اختلاف موجود در ميان اديان را همانند اختلاف ميان افکار فرزندان خويش می

 يکی از دلائل محبوبيتِ همگانی او همين بلندنظری و پدرمنشیِ. کرد  رفتار میسان  بەيکهمه
اند تا بتوانند با  کشور هميشه در درجۀ اول خواهان آرامش و آسايش و امنيتمردم . او بود

 آنها را برهم زند و مانع آرامشِ هرچە  هميشه ازمردمْ. کار و سازندگی ادامه دهند بەخيال آسوده
با هر دين و مذهب و ۔ روح هر فردی از افراد کشور بە ژرفای .ند استکسب و کار شود بيزار

دين برای او پس از کار و مسائل زيستی در مرحلۀ  کە  بنگريم، خواهيم ديد۔باشد کە مرامی
 در يک مرحله مردمی زيرِ تأثير تحريکات شديدِ کە ممکن است. گيرد دوم اهميت قرار می

کار و سازندگی  بە آنها توجهِمنافیِ کە رهبران دينی واکنشهای زودگذری از خود نشان دهند
ضع عادی برگردند و و   بەمردمکە  همين و زودگذر است، و باشد؛ ولی چنين مواردی نادر

کار و  بەاولويت دادن بە شود بازبرطرفانگيز   متعصب و عوامانديشِ  خشک رهبرانِتحريکاتِ
از اين گذشته . دهند  ديگری ترجيح میگردند و آرامش و امنيت را بر هر امرِ سازندگی برمی

 و با دين و آميز با يکديگرند  مسالمتن همزيستیِهای مردم کشور در شرايط عادی خواها توده
کند  دهد و ستيز مذهبی برپا می عوام را رودررو قرار میکە چە   آن.مذهبِ يکديگر کاری ندارند

با تلقينهای تند و تيزشان عوام را  کە  مذهبی است و پرتعصبِانديش تحريکات رهبران خشک
 ميهنانشان همۀ هم بەدم کشور در شرايط عادیمر. اندازند جان يکديگر می بەانگيزند و برمی

برای . سبب جدايی يا دشمنی آنان گردد کە تواند نگرند و دين و مذهب نمی ديدۀ برادر میبە
آفرين مذهبی نيست هر ايرانیِ   رهبران تعصبزيرِ تأثير تحريکاتِ کە ايرانی در شرايط عادی
دين و   و اگر او در برابر يک ايرانیِ غير هم او است؛داشته باشد برادرِ کە ديگر هر دين و مذهبی

 ايرانی را برادرش و غير ايرانی را بيگانه امذهب واقع شود، حتمً دين و هم يک بيگانۀ هم
يک ايرانیْ بيگانگانِ همکيش را بر ايرانيانِ غير همکيش  کە محال است. خواهد خواند

د و  باشيش و اقتدارگرااند  خشکزير تحريک رهبران متعصبِکە   اينترجيح دهد مگر
پيوند خاک و خون . را از هويت خودشان دور کرده باشد  آنانگرا تحريکات اين رهبرانِ تعصب

همۀ  کە اين يک خصيصۀ ذاتی است. در جهان وجود دارد کە ترين پيوندی است نيرومند



۸۵۴ زمين                                                                                                                     شاهنشاهی ساسانی بازخوانی تاريخ ايران

 ۔ينیاز سياسی و د۔افکنانۀ رهبران کشور  فقط تحريکات تفرقه. انسانهای روی زمين دارند
   .زند دهد و اختلافات را دامن می پيروان مذاهب و اديان را رودررو قرار می کە است

يی  ثبات و امنيتشان را تأمين کنند، درگيريهای فرقه کە خواهند مردم کشور حاکمانی می
کار و سازندگی  بە را از سرشان کوتاه کنند، تا با آرامش خيالزورگويانرا از ميان ببرند و دست 

بهترين کارها را برای ايجاد امنيت و  کە  استکسیرهبر سياسیِ خوب . ه دهند و شاد بزيندادام
  . رفاه و آسايش و شادزيستیِ مردم انجام دهد و آزادی عقيدتی را برای همگان تأمين کند

يی است،   قبيله زندگیِکە خاصِ نه خصيصۀ زندگیِ متمدنانه بلتعصبِ مذهبی و دينی 
 دهد؛ ولی در يی تشکيل می يی و دين مشخص قبيله ی را خدای مشخص قبيلهي زيرا هويت قبيله
گذارانْ تأمين  اديان و مذاهب و عقايد گوناگون وجود دارد وظيفۀ سياست کە يک کشور پهناور

ها را بهرام گور برآورده  اين خواسته.  است برای همگانآزادی عقيدتی و دينی و ايجاد آرامش
های ايرانی  های ايرانی جا داد و ياد خويش را در اذهان توده ل تودهکرد و محبت خود را در د

   .جاودانه ساخت
داریِ او، نه در اثر  دست آورد نه در نتيجۀ دين بەبهرام گور در سراسر کشور کە محبوبيتی

عنوان شاه  بەخاطر تلاش او برای نشر دين و نه ناشی از تقدس شخصيت او بەپناهی او، نه دين
دوستی و  يیْ محبوب ايرانيان کرد مردم او را تا حد يک شخصيت اسطورهکە  چيزی. بود

 امکانات آوردنِ جويیِ او و فراهم آشتی خواهی او برای مردم کشور و طلبی و آسايش آرامش
 انِگر حکومتمردم کشور از  کە  و هست استو اينها هميشه آرمانهائی بوده.  مردم بودسعادتِ

چون شاپور اول و دوم همپيش از بهرام گور شاهانی . نها را دارند آخويش انتظارِ برآوردنِ
امنيت و آرامش و آسايش و رفاه را  کە ييهای ارزنده داشتند و خدمات بسياری کردندگشا جهان
 کە ولی آنها نتوانسته بودند چنان جايگاهی را حاصل کنند. ارمغان آورد بەمردمِ کشوربرای 

  گوربهرامبە مردم کشور شيفتگیِ. خود اختصاص داد بەردم کشوربهرام گور پس از آنها در دل م
از قديم . دوستی وآبادسازی و عدالتش بود خاطر صلحا بەصِرفًکە   بلداريش خاطر دين بەنه

صورت سخن رهبران باتقدس اسلامی درآمده  بەوارد متون عربی شده و کە مَثَلی مانده است
سلطنت ؛ يعنی ى مَعَ الظّلم مَعَ الکُفر و لا يَبقىلكُ يَبقالمُ«: اين مَثَل در عربی چنين است. است

   ١.»ماند ماند و با ظلم نمی ا کفر میب
 عدالتی گرِ بياندربارۀ بهرام گور در ميان عوام مانده است  کە های شيرين همه افسانه اين

                                                 
مسلمان  هرکە اند، و دو عبارت مترادف» ظلم«و » کفر«در اسلام . عبارت ازرهبران اسلام نيست اين. 1

 .  مسلمان از حاکمِ نيکوکارِ کافر بهتر استمی حاکمِ فاسدِدر نظريۀ اسلا. نباشد فاسق و ظالم است
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کتر کرد و او بار سنگين مالياتها را سب. او در زمان حياتش برای مردم آورده بوده است کە است
 بهرام گور کە نوشتهطبری . عايا شدر  بەرويهای شهرياران محلی نسبت مانع اجحافها و زياده

 و ماليات ،آذرگاهِ شيز تقديم داشت بەشکرانۀ پيروزی بر ترکانْ هدايای بسيار با ارزشی رابە
 را از درم  و بيست ميليون،شد بر کشاورزان بخشود  میدرمبالغ بر هفتاد ميليون  کە سال را سه

   ١.خزانۀ سلطنتی در ميان نيازمندانِ کشور تقسيم کرد
 کارآمد بر تمام شئون کشور نظارت داشت، و مقرر او با تشکيل يک دستگاه بازرسیِ

روايان مناطق مختلف کشور در دربار گرد  ماه شهرياران و فرمان در هفتۀ اول هر کە کرده بود
حالت جلسۀ بازرسی و  کە در اين جلسات. دادند آمدند و در حضور او تشکيل جلسه می می

 فتار شهرياران و بزرگانر  بەاز دور و نزديک نسبت کە محاکمه و انتقاد را داشت، شکاياتی
از او شکايت شده بود کسی کە گرفت و  دفتر شکايات دربار رسيده بود مورد بررسی قرار میبە

آمد و گناهش ثابت  حش ناکافی میداد، و اگر توضي شاه توضيح می بەدربارۀ اين شکايات
شهرياران محلی هميشه از شاه  کە همين امر سبب شد. گرفت  قرار میبازخواستشد مورد  می

نيکی رفتار کنند و کاری از آنها  بەخاطر حفظ موقعيتشان با رعايا بەدر بيم باشند و بکوشند تا
   .نگيزنددر دادگاه شاهنشاهی محکوم گردند و خشم شاه را برا کە سر نزند

 آرامش و ثبات چون زمان بهرام گور امنيتی سراسری در کشور برقرار شده بود و مردم در
او انجام داد از بار مالياتها  کە با اصلاحاتیکە   اينکار و سازندگی مشغول بودند، علاوه بربە

ودند بارکش مالياتها ب کە کاسته شد، بر رونق کشاورزی نيز افزوده گشت و روستائيان کشاورز
آميز با   زمان او زمان همزيستی مسالمتبعلاوه. تر از پيش شدند بخش دارای زندگی رضايت

ميان ايران و همسايگان برقرار  کە ئی  و روابط حسنه، غربی بود شمالی وهمسايگان شرقی و
شد ر  بەشده بود بازرگانی ميان ايران و کشورهای همسايه را بيش از پيش رونق داد، و اين امر

  . دنبال آورد و بر رفاه مردم کشور افزود بەائع کشور کمک کرد و رونق اقتصادی راصن
داشت و همه  عايا توجه خاص مبذول میر   بەچون بهرام گور نسبت کە نوشتهمسعودی 
زمينها در زمان او «کرد  عدل و داد رفتار می بە در امور رعايا نظارت داشت واوقت مستقيمً

و کشور را … الياتها انبوه، ارتش نيرومند، و مرزها مستحکم گرديدآبادان، کشور پرمحصول، م
   ٢.»دوران او را دوران اعياد و جشنها نام دادند کە چنان امن و آرامش و خوشی فراگرفت

مانَد  افسانه می کە گرچە بەداستانی را جاحظ دربارۀ بزرگواری بهرام گور آورده است
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اين داستان . انهای مردم ايران بوده و او بازنوشته استبرسرِ زب کە هرحال داستانی بوده بەولی
او را بازدارد تا  کە تواند دارد و وی نمی  هوا برمینخچيرگاهیاسپ بهرام گور را در  کە گويد می

بهرام در زير . چوپانی مشغول چراندن گوسفند بوده است کە ايستد سرانجام در جائی می
 شود و بندد و برای قضای حاجت از آنجا دور می میدرخت  بەشود و اسپش را درختی پياده می

کاری  دهنۀ اسپْ طلا و نگين کە بيند  میچونچوپان . مواظب اسپ باشد کە گويد چوپان میبە
. کند آورَد و اندکی از جواهرات دهنه را از چرم جدا می با خود داشته را درمی کە است کاردی

 هر اندازهدهد تا چوپان  بيند ولی نشستنش را طول می پائيده اين را می از دور او را می کە بهرام
اسپم را از درخت «: گويد شود می چوپان نزديک می کە بەسپس. دلش بخواهد برداردکە 

چوپان کە   آن؛ و برای»اين بادها چشمم را پر از خاک کرده است کە نزدم بياور بەبگشا و
ام و اين  من مسافری غريب«: گويد یآنجا بازنخواهد گشت، م بەگاه او هيچ کە اطمينان يابد

ميان همراهانش  بەو چون. »اينجا افتاده است بەگذارم کە بار است نخستين و آخرين
يک غريبی داده  بەبخشی از زيورهای دهنۀ اسپ را کە گويد نگهبانِ اسپانش می بەگردد بازمی

   ١.دزدی آنها شود بەاست و نبايد کسی متهم
شاهان  بە در اواخر عمرش بازگفته باشد تاشايد اوه باشد اگر اين داستان حقيقت داشت

   .نوازی داده باشد  و رعيتدوستی مردمبعدی درسی در 
در يکی از دشتها نشانِ  کە فردوسی داستانی از داد و دهش بهرام گور را چنين آورده

زير کاوش  آنجا را با نظارت مؤبد و وفرمودبهرام . بهرام داده شد بەگنجی يافت شد، و گزارِش
ساختمانی آجرين پديد آمد، و در درونش سه پيکر زرينِ گاوِ نر و پيکرهای زرينی از . کردند

 شير و گورخر و تذرو و طاووس با چشمانی از گوهرهای بهادار، و انبوهی جواهرات در آنجا
ام بهر. از گنجهای جمشيد است کە نهادند، و گفتند» گنجِ گاوان«نام اين گنج را . دست آمدبە

در ميان  کە  و بايدمتعلق بەمردم استجمشيد از خودش برجا نهاده بوده  کە ميراثی کە گفت
   . بهرام در ميان مردم تقسيم کردندفرمودۀ بەلذا همۀ آن زر و جواهرات را. مردم تقسيم شود

نه تنها در زمان حياتش دوران سلطنت را  کە بهرام گور شاهنشاه دادگر و مهرپروری بود
 پس از مرگش نيز بر دلهای مردم ايران سلطنت درازیهای  سدهکە   بلش سپری کرد،در آرام
نوين و زبانِ از تأثير فرهنگ سياسیِ  کە ئی هنوز هم در ميان روستائيان دورافتاده. داشت
اند  دور بوده بەنامند و ستم می» طاغوتی«پرستی کە دوران شاهنشاهی را دوران  گويانِ تازی ياوه

های بازمانده از   زنده مانده و افسانه مردمْ دوران بهرام گور در وجدان جمعیِخاطرۀ زيبای
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بسياری از اين . گويند  بازمیهاشان دادگریِ او برسر زبانها است و مادر بزرگها شبها برای نوه
   . دوران بهرام گور دارد ريشه در حقايقِی برجامانده در ميانِ عوامِ ايرانیْداستانها

داستانهای بسياری از شکارگريهای او . قۀ بهرام شير و گورخر و گرگ بودشکارِ مورد علا
بر سرِ گورخری  کە شيری بەاو کە خوانيم ازجمله، در يکی از آنها می. برای ما مانده است

 گويد داستان ديگری می. تيرش در هم دوخت بەجهيده بود تيری افکند و تن شير و گورخر را
ر بەسر شاخِ آهو را از بن شکست، و دو تي هوی نر افکند و هردوشاخهای يک آ بەتير او دوکە 

 ١.رسيد نظر می بە دوتا شاخمانندِ بەدو را در سرِ آهو نشاند و از دوريک آهوی ماده افکند و هر
نقشِ  کە شود  يک جام نقره بازمانده از دورانِ ساسانی در موزۀ ليننگراد نگهداری میااتفاقً

   .شان داده استبهرام را در همين صحنه ن
 کە او در دل ايرانيان داشت سبب شد کە محبوبيتی.  از دنيا رفت۴۴۰بهرام گور در سال 

 بر اساس نگار مورخان عربی. مرگ او نيز برای مردم کشور افسانه شودکە   بلنه تنها زندگی او
گورخر درپی بهرام گور در حين شکار  کە اند  نوشتهداستانهائی کە از ايرانيان مانده بوده است

دست  بەئی افتاد و فرو رفت و ناپديد شد و اثری از او گوری اسپ دواند و با اسپش در مُردآبه
 در مَرغَەزاری بەنام اين مُردابه کە نوشته  هم اين داستان را آورده ووری ابوحنيفه دين. آمد نه

داند، و  را نمی ق آنکسی عم کە  بود يعنی مَرغِ مادر؛ و در آنجا مُردابۀ بزرگی هستمَرغ دايی
   ٢.زار گرفته است اطرافش را بيشه

 او توسط مخالفانش مرگ بهرام گور را ترورِ کە  معاصر علاقه دارندبرخی از مورخانِ
فردوسی هيچ . ه استآمد نهولی در گزارشهای سنتی خبری از مخالفت بزرگان با او . بدانند

رام گور در اواخر عمرش پسرش يزدگرد را به کە نوشتهکە   بليادی از داستان مُردابه نکرده
پرستش ايَزدان پرداخت؛ شبی طبق  بەجانشين خويش کرد و خود از سلطنت کناره گرفته

گاهِ او وارد شد او را بر  خواب بەبستر رفته بود و بامدادان برنخاست؛ يزدگرد چون بەمعمول
   .بسترش مرده ديد

 کە اندازد اين گمان می بەگر را مطالعهيک گزارش از زمان فتوحات اسلامی در خوزستان 
سلطنت رسيدن  بەدر داستان.  بوده استمدفون شهر شوش ئی در  دخمهجسد بهرام گور در
 نقش مُهر او  کەتواند اين واقعه می. او تاج را از ميان دو شير برداشت کە بهرام گور خوانديم

 افتاد در يک بنای دست جهادگرانِ عرب بەشهر شوش کە  هجری۱۹در سال . شده باشد
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در کنارش ردا و رخت  کە شده در تابوتی کشف شد  در اين شهر جسدی موميايیشکلی گنبدی
. طرفِ تصويرِ يک مرد با او يافت شد شير در دو  يک انگشتری با نقش دونيزپرشکوهی بود و 

 انبيای يکی از بەاين گنبد متعلق کە  گفتند۔ جهادگرانده ۔فرمانابوموسا اشعری  بەايرانيان
اگر آن  کە  فرستادرهنمودعمر . گزارش امر برای خليفه عمر نوشته شد. نام دانيال است بەيهود

   ١.سم مسلمانان دفن کنندر  بەرا در همانجا دانيال نبی است آن بەجسد متعلق
 دانيالِ تورات کە ولی از آنجا. نام گنبد دانيال در شوش معروف است بەاين گنبد اکنون

 ا يک شخصيتِ صِرفًلاًزيسته و احتما زمانی می چە در کە  تعلق دارد، و معلوم نيستها افسانهبە
  اين گنبدايکی از انبيای داستانهای تورات شده است، يقينً بەتبديل کە يی باشد افسانه

در کنار جسد بوده ما را برآن  کە های تورات تعلق نداشته؛ و نقش نگينی دانيالِ افسانهبە
  . در اين گنبد بوده ازآنِ کسی جز بهرام گور نبوده است کە  کنيم جسدیگمان کە دارد می

 دست عربها افتاد دربارۀ بەپارس کە  وقتیيک داستانِ مشابهِ ديگری را نيزايرانيان 
 مادر پيامبر گاه  آراماولی کە  کوروش بزرگ و تخت جمشيد نيز تکرار کردند، و گفتندگاه آرام

 عربها از تخريب کە همين سبب شد.  بوده است يهودانبر سليمانِگاه پيام سليمان و دومی تخت
 کنونیتا اوايل سدۀ  کە  جا افتادچنداناين داستان .  کوروش بزرگ خودداری ورزندگاه آرام

 کوروش گاه  آرامها خوانده شد ی در پاسارگاد صورت گرفت و کتيبهشناس باستانکاوشهای کە 
چە   آنهای آينده نيز ايرانيان برای حمايت از در سده. يدندنام می» قبرِ مادر سليمان«بزرگ را 

وقتی کە  چنانکار بردند،  بەشان بود يا نزدشان مقدس بود همين شگرد رانياگانيادگارهای کە 
 امام محمد گاه  آرامکردند، دربارۀ های ايرانيانِ مسلمان را تخريب می ان صفوی ساختهباش قزل

امام  کە اين بنا زندان هارون الرشيد بوده کە  اسماعيل گفتندشاه بەغزالی، مردمی در خراسان
. شهرت دارد» زندان هارون«نام  بەاين بنا نيز تا امروز. موسا کاظم در آن زندانی بوده است

شود را نيز  ناميده می) کشندۀ عمر ابن خَطّاب(» قبر ابولؤلؤ«از زمان صفويه تا کنون  کە بنائی
بايست  می کە دانست و دنبال صاحب اصليش گشت»  هارونزندان«بايد در رديف همين 

ابولؤلؤ  کە داند يقين می بەتاريخ.  بوده باشدمذهب  سُنّیدار نام غزالی يکی از فقهای همچون
دانيم، دهها خرابۀ بازمانده از دوران پارتيان و  میکە  چنان. در مدينه مدفون است نه در ايران
يکی از  بەهرکدامش امروز کە  گوناگون ايران وجود داردساسانيان بر فراز بلنديهای مناطق

نيز اينها . گاه است فلان گويند و زيارت»بيبی«يافتۀ عرب منسوب است و آن را  زنان تقدس
 جهادگرانِ مسلمانايرانيان با اين شگرد از تخريب توسط  کە نيايشگاههای اناهيتە بوده
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» رسمِ گبرکان«يان توليتِ اسلام و مخالفان شيوۀ خودشان بر مدع بەرهانيده و تقدسش را نيز
ساری  ئی در کنار چشمه  بر بلندیلاًشود و معمو ناميده می» گاه قدم« کە نقاطی. اند تحميل کرده

 بە گاه بوده سپس تبديل واقع است نيز در زمانهای دوری نيايش) قناتی(يا منبعِ کَهَنی 
اين . ه بوده استآمد نهايران  بەگاه  هيچااقًاتف کە يافتۀ عرب شده برای فلان تقدس» گاه قدم«
کردن حيوان برای خيرات و صدقات   در زمان ساسانی اماکن ويژۀ قربانیلاًها احتما»گاه قدم«

ايرانيان حيوانِ قربانی را در  کە بوده است؛ زيرا در جای خود در گزارش هرودوت خوانديم
برای سلامتِ کە   آنکنند؛ و پس از ذبح میفضای بازِ زيرِ آسمان و بر روی بلندی در حضور مغ 

شاهنشاه و سرافرازی و شادمانی مردم کشور دعا کردند، گوشت قربانی در ميان مردم تقسيم 
کە گورِ يادشده در شهرِ  اگر همۀ اين موارد را در کنار يکديگر بگذاريم موضوعِ اين .شود می

  . يهودان، برايمان خردپذير خواهد شدهای شوش گورِ بهرام گور بوده است، نه دانيالِ افسانه
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